
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 گلبرت، اریزونا               پروفیسرداکتر ذبیح الله التزام

 حکومت همه شمول یعنی چه ؟
آقای اشرف غنی، رئیس جمهور  ۰۲۰۵آگست  ۵۱بتاریخ 

سابق ، افغانستان را ترک کرد و تحریک طالبان که اکثراً از ملیت 
حرکرومرت ۲پشتون متشکل است امور مملکت را بعهده گررفرت

امریکاوبه تأسی ازآن سائرکشورهای جهان ازبرسمیت شنراترتر  
امارت اسلامی ابا ورزیده پافشاری کردندتا زمانیکه در افغانستران 
یک حکومت همه شمول تشکیل نشود طالبان برسمیت شرنراترتره 
نمیشوند. نه امریکا ونه کدام کشوردگر ونه کدام سازمان بریر  
المللی حکومت همه شمول را برای افغانها تعریف کرده است زیرا 
بگمان اغلب هریک احساس نموده که تعریف حکومت همه شمول 

مر   ۲به تمام مردم جهان روش  است ونیاز به شرح بیشتررنردارد
الاسف طالبان وکافۀ ملت افغانستان که ازدانش عصری بقدرکافی 
بهره ندارند، به مفهوم چنی  حکومتی بره درسرتری پری نرمری 

برداشت افغانهااز حکومت همه شمول محدود است وعبارت ۲برند
است از اشتراک مکرر قدرتمندان اسبق که درحکومتهای آقایران 

ازهمی  جهت است که ملت  ۲کرزی و اشرف غنی شرکت داشتند
و امارت اسلامی موافق نیستند تا بر عقب برگردند و مرامروریر  
دورههای پیشی  را که اغلباً پیش طالبان روی نردارنرد دوبراره 

درواق  تصوصیات دولرت هرمره  ۲درحکومتداری سهیم سازند
شمول به مراتب جام  تر اند نسبت بر آنچه که ملت از دریرچرۀ 

تتبعات فراگیر و ۲حدسیات یا شایعات نادرست استفهام کرده است
علمی در موضوع دولت همه شمول ابتداء درسال دوهزار از طرف 
انگلستان آغاز یافت که متعاقباً امریکا، هند، آلمران، کرانرادا و 
دیگران شامل صحنه شدند ویک تعداد مطالب را به دولت هرمره 

 شمول نسبت دادند که ذیلاً بطور فشرده ذکر می شوند :
کدام اشخاص باید در عملیۀ تصمیم گیری به سطح ملی  -۵
 ۲سهیم باشند
سهامت شان د قدرت سیاسی چطور و ازکدام طرریرق  -۰

عملی گردد یعنی متکی به کدام شواتص وضروابرا انرترخرا  
 یاانتصا  شان صورت بپذیرد.

چه دلیلی برای اشتراک شان درحکومترداری وجرود  -۳
 ۲دارد که ایشان را واجد شرایا لازمه می سازد

کدام اشخاص و یا طبقات در اجرای اموربیشتر مؤثرو  -۴
  ۲مثمراند و به چه دلیل

تاچه اندازه موضوعرات فروا الرذکرر کریرفریرت  -۱
 ۲تصمیمگیری را در مسائل مملکتداری بهتر و بارورتر می سازند

چطور و از کدام راه ملحوظات فوا الذکر در عرمرل  -۶
  ۲پیاده شده می توانند

اساساً حکومت یا دولت همه شمول جزء یک ) ملت همره 
اساسات یک ملت همه شمول اولادًرسال ۲شمول( پنداشته می شود

درقانون اساسی امریکا به شکلی پایه گذاری گردید وسپس  ۵۱۷۱
مفصلاً گرنرنرانریرده  ۵۴۴۷در اعلامیۀ جهانی حقوا بشر مؤرته 

به تأسی ازقانون اساسی امریکا مقتضیات ملت همه شرمرول ۲شد
مشتمل است برحق افراد سنی  هنده و بالاتر بره دادن ریی در 
انتخا  اراکی  بلندپایۀ دولت صرف نظر ازنژاد و رنگ پوست و 
عقیدۀ مذهبی شان، حق آزادی بیان وشرکت به مظاهرات صرلرح 
آمیز ، حق مصؤنیت درداتل منزل وبیرون از مسک ، مصؤنیت از 
داتل شدن پولیس به تانه های مردم وتلاشی و ضبا ملکیت شان 
بدون اجازۀ محاکم باصلاحیت وازبه زندان بردن همشهریان بدون 
موجب ثابت شده، مصؤنیت ازکوچ دادن اجباری افرادیک منطقه 
به دگرمناطق، مصؤنیت ازمحکمه شدن مکرر افرراد بره هرمران 
اتهاماتیکه یکبارازطرف محکمه تبرئه شده باشند، مصؤنیت ازدادن 
شهادت افراد برعلیه تود شان درمحاکم، داشت  حق اقامۀ دعروی 
درمحاکم برعلیه یکدگر ومنسوبی  حکومتی، مصؤنیت در مقرابرل 
تعذیب طاقت فرسا و غیر انسانی و تقاضای تضمینرات ترارا از 
 ۰توان شان، وحق مراجعه به محاکم غرض)دنباله درپایان سرترون
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 به هراتیان غمگین و افسرده

 آوای لای لای زنان درگلو شکست  لبخند هـا فسرد ، پیوندهـا گسست 

 ها نشست جغد فراق بر سر ویرانه    گلبرگ آرزوی جوانان به خاک ریخت

 محمد امی  احمدی
 مزاج مسلمانی از اعتدال خارج شده است

 به یاد شهدای مظلوم پلخمری؛
.زمانی، کافرکشی ونفرت ازکفار هدف نبرود. از آیرات ۵

قرآن در با  جنگ و جهاد بر حسب تحقیق ای  نرکرتره بردسرت 
نمیآیدکه کافر ازآن حیث که کافر است، کشته شرود و برا آن 

همانگونه که  -دشمنی باید کرد. پیامبر اسلام هدف اساسی تود را 
هرا و  دشرواری«درقرآن مکررذکر شده است، هدایت و رهایی از 

اعلان کرده است و او را قرآن رحمت برای همه جهانریران  »بندها
داند. به لحاظ تاریخی نیز تود پیامبر با کفار صلح کررد و در  می

 مدینه با آنان جامعه مشترک ساتت.
. دایره تکفیر در میان مسلمانان بسیار محدود برود، امرام ۰

کنیم. لذا جامعه مسلمان  ابوحنیفه گفته بود ما اهل قبله را تکفیرنمی
از همان آغاز به سرعت به یک جامعه متنوع ومملوازتنوع درعقایرد 

ها و تفسیرهای متنوع از اسلام و مسلمانی  و آرا تبدیل شد و گرایش
 شدند. به وجود آمد و همه اهل قبله محسو  می

اما در نتینه شای  شدن استفاده سیاسی از اسلام در نیم قررن 
اتیر هم کافر کشی و نفرت از کفار و هم تکفیر برتری از فررا 

آتش کینه ، نفررت، تشرم،   اسلامی از قبیل شیعیان و صوفیان و...
ور  تشونت و بیرحمی غیر قابل وصف را در میان مسلمانران شرعرلره

کرده است. اما در واق  دود آن بیش از هر جامعه دیگرر بره چشرم 
 رود . تود مسلمانان می

سوزد و در بررابرر هرمره ایر   برای مثال غزه در آتش می
شود. اما  ها فقا تاسف و توصیه بشردوستانه نصیب شان می  بیرحمی

آیند که اگر  در واق ، مردم ای  شهر دشمنان تطرناکی به شمار می
ریرزنردو بررمرحرفرل  قدرت پیدا کنند یهودیان را زنده به دریا می
توانند میکشنرد، چرون  جشنواره موسیقی شان حمله میکنندو تا می

 دانند.  آنها راکافر ودشم  مسلمانان می

آورد که ما در مورد آنها چره فرکرر  غر  به روی مسلمانان نمی
ترسد، داعرش،  کنیم. لک  در واق  به شدت از مسلمانی ما می می

های بیگانه و بی ارتباط با مسلمانی مرا  القاعده و طالبان را پدیده
شمارند و لذابراحتی حماس به دلیل حمله بر جشنواره موسیقی  نمی

ها  و کشت  غیر نظامیان کافر، در ردیف داعش قرار گرفت و از آن
کره  انسانیت زدایی به عمل آمد و چون عمق ای  تطر رابدون ای 

برزبان آورنددرتودمردم غزه میدانند، مردم ای  شهر رادستنمعری 
منازات میکنند. بهمی  دلیل صدراعظم آلمان شدیدامحمودعبراس 
راموردحمله قراردادکه چراحماس رامحکوم نمیکند، در واقر  

 باشید. معنای آن ای  است که شما همه از یک جنس می
هرای  نتینه دیگر ای  نفرت و تشونت ای  است که فرقه

های اقلیت را در میان مسلمانان تشکیل  گوناگون مسلمان که گروه
دهند، به طور سیستماتیک طعمه حملات انتحاری و تروریستری  می
شوند، مساجد و اماک  مذهبی شان مراکز دشم  مرحرسرو   می
 شوند. می

تا ریشه ای  کی  و نفرت که آیینه مسلمانی را تیره و تار 
کرده است، درمان نشود روزی توش نخواهیرم دیرد. وظریرفره 

کند که شیعه و سنی درعلاا ایندو درد یعرنری  مسلمانی اینا  می
 گرایی، بکوشیم. کافر ستیزی و تکفیر

یاد شهدای مظلوم مسندامام زمان پلخمری راگرامی مری 
داریم و برای منروحان شفای عاجل وبه بازماندگان صبرجمیل از  

 درگه ایزدپاک مسألت می کنیم./)فیسبوک نویسنده(
*********** 

حل منازعه درحضورداوران منصف که تود متهمی  انتخا  مری 
 ۲نمایند

اعلامیۀ جهانی حقوا بشر درزمینۀ حقوا افرراد شررح 
 مثلاً )دنباله در صفحۀ هفتم(۲بیشترارائه کرده است

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 هراتی های عزیز، همۀ ملت شریک غم های تان است
 در پهندشت خاک که اقلیم مرگ هاست

 با پای ناتوان و نفس های سوخته
افسرده کودکان ز پی مادران خویش -هر سو دوان دوان   
سر داده اند گریه پی دلبران خویش -دلدادگان دشت   

او بود و دختری که جز او آرزو نداشت-با صد تلاش پنجه فرو می برد به خاک   -در جستجوی دختر خود مادری غمین   
خفته است در درون یکی تیره گون مغاک  -اما چه سود ؟دختر او ، آرزوی او   

هراتیان عزیز و غمگین ! به شهدای تان رحمت حق ، به زخمی های تان شفای عاجل و کامل و برای ولایت تان کرم خداوندی و برای کُل 
و بدطینت و مزدور بیگانه را ازبارگاه رب العزت به نیاز می طلبیم . همکاران جریدۀ امید سرزمین مان نجات از شرّ طالبان شرور و ظالم   
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 حامیه نادری

فارسی زدایی و عصبیت آشکار 
سیاست دوگانه طالبان در «قومی 

 »قبال زبان های ملی
ای تاریخی در افغانستران دارد  ستیزی پیشینه بحث فارسی

گیرد. امپراتوری زبان  ها به هند نشات می که از زمان ورود انگیسی
فارسی در قاره هند و حاکمیت مطلق اداری زبان فارسی در حوزه 

ها به هند ورود پیدا  افغانستان، هند و پاکستان در زمانی که انگیسی
کردند تیلی برجسته و مشهود بود و شکی نیست که تاریخ زبران 
  فارسی تاریخ تیلی شامخ و قله بلندی است که جزء بهتری  تمدن

 های دنیاست.
زبان راهگشای تمدن است. ما وقتی در یک مملکت زبانی 
مسلا داریم قاعدتا سیاست مسلا داریم. فرهنگ مسلا داریرم و 

ها برای اینکه بتوانند در هرنرد  اقتصاد مسلا را نیز داریم. انگلیسی
جرا،  حضور پیدا کنند و فرهنگ انگلیسی و اقتصاد انگلیسی را آن

ترویج کنند نیاز داشتند که علیه زبان فارسی اقداماتی اننام دهند. 
سیاست انگلیسی در دوستی با فرهنگ مولانا نیست لذا برای حذف 
فرهنگ مولانا نیاز داشتند فرهنگی جدید با سیاستی جدید داشرتره 
باشند. ادامه آن مبارزات یا جنگ علیه زبان و فرهنگ و ترمردن 

تر شده و اکنون در  فارسی رسیده به ای  مراحل که تقریبا جوان
 بینیم. افغانستان نیز ای  وضعیت را می

در افغانستان زبان فارسی و مفاتر پیوسته به آن، در گذر 
های تلخ و المناکی را آزمروده اسرت. سریرطرره  زمان، تنربه
شد به همان پیمانه  ها به هر پیمانه که عمیق و فراگیر می حاکمیت

گردید. عصر  تر می توزانه تر و کینه برتنگناهای زبان فارسی افزون
جدیدی از حریرات   تانی که سرآغاز مرحله الله دموکراسی امان

شود؛ اما برای زبان فارسری شرروع   سیاسی افغانستان پنداشته می
.  شرود های اجتماعری مرحرسرو  مری  تر از مضیقه مرحله تازه

تان، آقای محمود طرزی برود.  الله روشنفکرتری  عنصر زمانه امان
او شالوده جنگ آرام و نرم علیه زبان فارسی را بنریران نرهراد . 

تران و  ی دوران نادرتان و هراشرم آبشخور رفتارهای تصمانه
محمدگل مهمند در شمال کشور علیه مظاهر و مفاتر متعلق به زبان 

 فارسی، اندیشه ناسیونالیستی محمود طرزی بود )ستون سوم (
************ 

گوید تطر دیگری که بقا و استحرکرام  ( ملا ضعیف می۳
تصروص  امارت طالب را با تطر مواجه کرده، رفتار با زنان، بره

تعلیم زنان است. او کوشیده است با ادبیات قابل فهم برای دوستان 
طالبش اهمیت تعلیم و اجازه کار به زنان را برای بقای امارت ایر  

زد کند. به گفته ملا ضعیف، وقتی دتترران و زنران  گروه گوش
هرا  افرغران «عرزت»روند  برای تعلیم، تحصیل و کار به تارا می

شود نسبت به زمانی که آنان در داترل  تر به تطر مواجه می بیش
 ها را داشته باشند.  افغانستان ای  فرصت

او از نیاز حضور زنان در بخش صحت و تعلیم یاد کرده و 
گفته است که دتتران باید به مکتب و دارالمعلمی  و دانشرگراه 

جا نیز به استادان و معلمان زن نیاز است. در بخشی از  بروند و آن
سخنانش به علاقه شدید مردم به تحصیل زنان اشاره کرده اسرت. 

کنند کره ترلاف  ملاضعیف وتیلی ملاهای دیگر طالب درک می
انرد و هرر روز  های مردم و نیازهای زمان قرار گرفتره تواست

رو   کننرد. از ایر  فشارهای تردکننده ای  دو نیرو را حس می
 درستی نگران بقای امارت تودند. به

گذاران  ملا ضعیف که تود را در ای  مصاحبه نیز از بنیان
تواند، انتظار دارد نصایحش جدی گرفته شود و  گروه طالب می

در سیاست و رفتار مسوولان امارت طالب گرردد. »اصلاح«باعث 
اما از سخنان او پیداست که امیدچندانی به ای  اصرلاح نرداردو 

 هایش تحقق نیابند. ازتدا میخواهدکه ترس
درمستعنل بودن امارت طالبان گاه تود مسوولان قدیمی 

ترربره  طلبان غیرطالب مطمی  وکنونی طالب نسبت به برتی فرصت
دانند که ظرفیت سیاسی، بشری و مدیریرتری  رسند. آنان می نظرمی 

داننرد کره چرگرونره آنران  امارت طالب چقدر ناچیز است. می
های تارجی دوام کنند و با  اند در تلای حاصل از سازش توانسته

پایان تواهرد  شان به  هر گونه تغییری در معادلات کنونی، فرصت
گران، تراجرران، مرترنرفرذان و  کرده رسید. اما بسیارند تحصیل

گانی که به جای کار برای رهایی کشور از ای  تعلیق  پیشه سیاست
نشینند و  الله و اصلاح طالب می راه ترحم ملا هبت به بست، چشم و ب 

امیدوارند که ای  امارت بقا کند و مطابق میل آنان اصلاح شود و 
 متحول گردد!

های تود را جدی بگیرند. فردای  غیرطالبان نیز باید ترس
های غیرطالرب  فروپاشی امارت طالب، چگونه تواهد بود؟ گروه

گی دارنرد؟  قدر برای اداره کشور و ساتت  نظام پایدار آماده چه
جای اندیشیدن به تعامل با طالب، مشغول   ها به چه تعداد از سیاسی

 اند؟/. کار برای افغانستانِ پس از طالب

 ترس ملا ضعیف 
 از عدم بقای امارت طالب

 منب  : افغان ایرکا
گی با شمرشرادنریروز  تازه ای که ملا ضعیف به در مصاحبه

رسد. در  نظر می کرده، نسبت به بقای امارت طالبان تیلی نگران به 
پرسد که کردام  آن مصاحبه تبرنگار از ملا ضعیف می ۰۶دقیقه 

دهد. ملا ضعیف فروراً  کمبود امارت طالبان شما را بسیار رنج می
 گوید: بقای نظام و استحکام نظام. می

اش  کند که نگرانری البته او ادامه جمله را طوری بیان می
بسیار عریان نباشد و برایش درد سر ایناد نکرنرد. مرلا ضرعریرف 

کند: بقای نظام و استحکام نرظرام  گونه تکمیل می اش را ای  جمله
 آرزوی هر افغان دلسوز است.

که در پاسخ آن سوال مهم، قبل از هر چیزی، عبرارت  ای 
تواند تصادفی باشرد. ایر   پرد، نمی از دهان او می »بقای نظام«

جهد و او با صدای بلنرد  عبارت گویا از ناتودآگاه ملا ضعیف می
کند، طوری که تودش نیز متوجه تنردی سرخرنرانرش  ادایش می

کوشد لگام احساساتش را به دست گرفته و با زبران  شود و می می
دیپلماتیک توضیح دهد که چرا نگرانی از بقا و استحکرام امرارت 

دهد. در تلاش برای یافت  کلمات مناسبری کره  طالبان رننش می
افتد و به دعا و  زا نشود، از بیان مطلب اصلی دور می برایش مشکل

گویرد از تردا  آورد. ملا ضعیف می ها روی می ثنا و بیان آرمان
گری  تواهد که نظام بقا کند و مردم به آرامش و کرار و زنرده می

کند. احترمرالاً گرم کرمری  تو  برسند. تبرنگار رهایش نمی
گرردد. وقرتری  شود و ویدیو با زنگ تفریح قط  می دار می کشاله

هرا  پرسد که ایر  شود، تبرنگار می دوباره ویدیو از سر گرفته می
آزارد؟ ملا ضعیف باز  )تطرهای بقا و استحکام امارت( شما را می

 دهد! کند: بلی، رننم می حاشیه و رُک اعتراف می هم بی
گذاران گروه  حال، او که تود را امارتی و از بنیان  با ای 

سفیدی را در آرامرش،  تواند و دوست دارد دوران ریش طالبان می
دانرد کره  توانی، گردش و بدون درد سر سپری کند، مری کتا 
رو برای بیران   گویی بسیار، آرامش را برهم تواهد زد. از ای  رک

گرویرد  جوید و باز هم رو به الله آورده مری مطلبش عباراتی می
تر از  بیش »بسییییار«فرصتی که تدا جل جلاله برای ما داده است 

انتظار ماست )دستانش را برای نشان دادن بزرگی ای  فرصت براز 
 کند(. کند و کلمه بسیار را به پشتو با تاکید زیاد ادا می می

سخنان ملا ضعیف در آن مصاحبه پر از تمنیدهرای مرلا 
شناسد و با توجه  عمر و طالبان و امارت است؛ اما او طالبان را می

وبیش آگاه است که در درون آن گرروه  به روابطی که دارد، کم
هایی که درونش  هایش بسیار است و ترس چه جریان دارد. نگرانی

مرالری، ترمرنریرد و دعرا،  کند. با تمام ماست ریخته، غلیان می
دهد که چرا  کشند و او ناگزیر توضیح می هایش سرک می نگرانی

 ترسد. می
او به ای  سه تطر اصلی برای بقای طالبان اشاره کررده 

 است: 
سازی. ملا ضعیف نگران است که مردم از کشور  ( ملت۵

گی است. بره گرفرتره او، ایر   گریزند و ملت دچار چنددسته می
ها شود و امارت طالبان  ساز دتالت تارجی تواند زمینه وضعیت می

گوید که با ای  وضعیت، دوام ثبات مرمرکر   را برباد دهد. او می
کوشد ای   نیست. ملا ضعیف با توجه به موض  امارتی که دارد، می

گوید که امارت باید همه  سخنان را با لح  پیشنهادی بیان کند و می
 ها، حتا دشمنان سیاسی تود را زیر چتر بگیرد. افغان

بندوباری حقوقی است که زیر  ( قانونیت. او نگران بی۰ 
گوید درسرت اسرت کره  نام شریعت جریان دارد. ملا ضعیف می

شریعت سرمشق ماست، ولی باید در روشنایی شریعت قوانی  ایناد 
ها و  شود تا سرنوشت و آینده مردم در آن معلوم باشد. صلاحیت

های وزیران و مسوولان اداری معلوم باشرد. اسراسرات  مسوولیت
تعامل با جهان در آن قوانی  مشخص شود. او از نبود اسرترراترژی 

گوید کره برایرد امرارت  سیاسی نیز در رنج است. ملا ضعیف می
اساس مطالعه مناف  تود و  ای باشد که بر طالبان دارای استراتژیِ

ها ایناد شود تا مان  تنرش برا  مناف  دیگران و ایناد تعادل میان آن
داند  ها گردد و مناف  امارت طالب را تضمی  کند. ولی می تارجی

بیند که  رو به چشم سر می که ای  کار در توان طالب نیست. از ای  
 شان بر لبه پرتگاه است.  امارت

 

بخشی زبان پشتو و ایناد تنگناها بررای زبران  که در جهت رونق
 الاتبار افغانیه تبارز داد. هایش مخصوصا در سراا فارسی در نوشته

ای  حرکت نرم و آهسته، در دهه دموکراسی ظاهرتان به 
ثمر و اثر نشست. تفکیک بی  دو واژه مترادف فرارسری و دری 
محصول نامبارکی است که در دهه دموکراسی رقم تورد و برای 
هر کدام مصداا جداگانه تعریف شد. طرح وحدت معنایی آن دو 

جایی  زبان، فریادی بود که ره به واژه از سوی اندیشمندان فارسی
 نبرد.

جویی حاکمیت علیه زبان فارسی به تدریج به یرک  ستیزه
های اجتماعری  سنت ماندگار و قانون نانوشته در فاکتور مسئولیت

ها تثبیت و صدرنشی  شد. بخشی از حاکمیت، انگار گاهی  حکومت
وقم  کردن مفاتر فرهنرگری  مأموریت محوله داشت، مبنی بر قل 

ی محمدگل مهمنرد برر  زبان فارسی. دوران تحکم و سلطه ظالمانه
سرنوشت مردم شمال افغانستان، گواه صادقی بر مدعای ما اسرت. 

جامانده از دوران شکوفایی زبران  نامبرده بخش اعظمی از آثار به
فارسی و دانشی که در بستر زبان فارسی به ثمر نشسته، در محوطه 
شهر بلخ قدیم و دیگر اماک  باستانی یا منهدم کررد و یرا زیرر 

 هزاران تروار تاک در همان محوطه دف  شد
 «ستیزی فارسی»با تسلا دوباره طالبان بر افغانستان بحث 

بار دیگر داغ شده است. شماری از شهروندان و فرهنگیان، حذف 
های دولتی، تغییر تقویم هنری  زبان فارسی از مکاتبات بیشتر اداره

هرای  شمسی به هنری قمری و حذف نوروز از تقویم، سخنررانری
های دولتی  های اداره های طالبان و حذف مت  فارسی از لوحه مقام

 دانند. طالبان می «ستیزی فارسی»های روشنی از  را نشانه
در تازه تری  اقدام وزارت تحصیلات عالی طرالربران برا 
صدور مکتوبی، به تمام استادان و کاردهای علمی دانشگراه هرای 

زبران »افغانستان دستور داده است که از اصطلاحات و کلمرات 
 در آثار علمی تود استفاده نکنند. «دیگر

در ای  مکتو  هفت ماده ای از استادان و کرادرهرای 
علمی دانشگاه تواسته شده که از جمله از استفاده کلماتی مرثرل 

در آثار علمی،   «دادگاه، دادستانی، دانشنو، دانشگاه و دانشکده»
 های تود اجتنا  کنند. ها، تالیفات و ترجمه پژوهش

وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنی  تمام استرادان و 
های افغانستان را ملزم به تسلا و تروانرایری  هیأت علمی دانشگاه

تدریس به هر دو زبان رسمی افغانستان )پشتو و دری/فرارسری( 
کرده است. در مکتو  ای  وزارت آمده است که استادان باید با 
هر دو زبان آشنایی کامل داشته باشند و آثار علمی تود را به هرر 

 دو زبان بنویسند.
های افغانستان ملزم   ای  اولی  بار است که استادان دانشگاه

شوند به هر دو زبان فارسی و پشتو توانایی تردریرس داشرتره   می
باشند و منبورند با هر دو زبان آشنایی کامل داشته باشند و آثرار 
علمی تود را به هر دو زبان بنویسند. ای  اولیر  برار اسرت کره 

شوند به هرر دو زبران   های افغانستان ملزم می  استادان دانشگاه
فارسی و پشتو توانایی تدریس داشته باشند و منبورند برا هرر دو 

 زبان آشنایی کامل داشته باشند.
: همزمران وزارت اطرلاعرات و فارسی ستیزی طالبان

زبان «تمام  »توسعه«و  »رشد«، »حفظ تنوع«فرهنگ طالبان بر
تأکید کرده است اما  »و امتیاز بدون تفکیک«کشور »های مروا

ای  گروه از زمان تسلا بر افغانستان تاکنون، بارهرا مرترهرم بره 
شده که موارد ذیل را در راستای تضعیف زبران »فارسی ستیزی«

 فارسی اعمال کردند.
کارگیری زبان پشترو در  الخا فارسی و به تضعیف رسم-۵

 بیشتر مکاتبات اداری دولت.
تغییرتقویم سالانه کشور از شمسی به قمری و حرذف -

هرا  زبان هایی که ریشه در فرهنگ و تمدن فارسی برتی از مناسبت
دارد؛ مثل حذف رسمیت جش  نوروز از تقویم افغانستان و نریرز 
حذف رتصتی روز عاشورا که بازهم یک روز بزرگ و رسرمری 

باشد و حذف آن نوعی مقابله برا  ویژه پیروان مذاهب اسلامی می
 باشد. ها می فرهنگ غیرپشتون

 ها. زبان ها در مناطق کلیدی فارسی جایی کوچی جابه-۳
به پایی  کشیدن تابلوهای به تا فارسی از سر دروازه -۴

 ها. ها و تیابان های برتی ادارات رسمی دولتی، مخصوصا دانشگاه 
آمیز ادارات دولتی نسبت بره کسرانری  برتورد تبعیض -۵

توانند و ایناد سهولت برای مراجعی   که به زبان پشتو صحبت نمی
 پشتوزبان.
هرا  که واژه زدایی از متون نوشتاری به بهانه ای  فارسی-۰
 ایرانی است.
های مطبوعاتی مرقرامرهرای  ارائه سخنرانیها ومصاحبه-۳

 حکومتی فقا بزبان پشتو.
تخلیه ادارات دولتی ازحضورکارمندان غیرپشترون و -۴

 (۷تری  توجه )دنباله در ص  تقرر عناصرپشتون؛ بدون کوچک
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوجرسی                            انننیرعبدالصبور فروزان

 سرگذشت ابراهیم نبی علیه السلام
: ابراهیم ع دراندیشه شدکه چرا کارد کارش بخش آتری 

رااننام نمیدهد کارد راآزمود سخت بُُّران بود ، مگرهراسان شدکه 
مبادا دراننام امرتدا کاستیی رخ داده باشد. روبسوی آسمان کرد 
واستغفار نمودوگفت: یا پروردگارعالمیان، م  واسماعیل رادریر  
آزمون پیروزگردان، ذبیحه ام را قبول فرما ودراننرام آن مرارا 

»مددک . گردن لطیف اسماعیل رابایک دست لمس کرد وبادست  
دیگر کارد را برآن گذاشت وباتمام قوت فشرد ولری کراردبره 
امرتدا فرونرفت. فرشتگان درهمه جابودند وباحیرت وترعرنرب 
صحنۀ هولناک قربانی فرزند راتوسا پدر نظاره میکردند، ایرمران 
ایقادابراهیم ع و اسماعیل ع را ستایش مینمرودنرد. نردااز غریرب 

«آمدکه یاابراهیم مرحبا به تو! به تحقیق آنچه در رویا بتوامرشده  
بود بدرستی وصداقت اننام دادی وآن آزمون عظیمی بود، برایت 
ذبیحه یی فرستاده ام آنرا نذرک  که رسم نهادینه درمیان پریرروان 
تومیسازم تا به یادپیروزی تودرآزمون بزرگ، هرمره سرالره بره 
قربانگاه روند وگوسفندی رانذرنمایند. سلام تدا برترو براد ای 
ابراهیم که مومنی واز تاصان م ، سلام تدا برتوباد ای اسماعیل 

 که صادا الوعدی ورسول ونبی منی !
ابراهیم ع آن ذبیحه راقربرانری کررد، دسرت مرحربرت 
ومهرپدری به موها وسر و صورت اسمراعریرل کشریرد وهرردو 
پدروفرزند ازآن توشنودبودندکه توشنودی تدا راحاصل کرده 

 بودند. 
درکتب یهودیان ونصرانیها ازهاجر به تفصیل بیشترحرف 
زده نشده وفقا یادآورشده که اوکنیزی بود درمصر وفررعرون 
اورابه ساره دادتادرتدمت او باشد واو راتدمۀ ساره معرفی کرده 
اند. درمدارکی که به تورات نسبت داده میشود میگویدکه چرون 
ساره برای ابراهیم ع فرزندی نیاورد، هاجر رابه او داد تراتردمرت 
ابراهیم رانمایدولی بعد وقتی دریافت که هاجرحامله شرده اسرت، 
برآشفته میشودوبه ابراهیم ع میگویدکه م  ای  کنیزرا به ترودادم 
وتوبااو رابطه قایم کردی وحامله اش ساتتی، تداوند میان مر  

 وتودرروزحشرداوری کند!
درمدارکی که مربوط اننیل اسرت ترحرریررشرده کره 
بعدازآنکه هاجرحامله شد، ساره رویه اش تغییرمیکندبه اندازه یری 
که هاجرمنبورمیشودازتانه فرارنماید و دربیابان درکنارچشمه یی 
دورازهمه زندگی میکندکه فرشتۀ می آیدوبرایش مریرگرویردکره 
دوباره بخانه برگردکه دربط  فرزندی داری ازابراهیم وتداوند از 
آن فرزندیک ملت بزرگی رابوجودمیآورد. ولی درمدارکی که به 
تورات نسبت داده مریرشرودآمرده کره سراره ابرراهریرم ع 
رامنبورمیسازدکه هاجررا با طفلش ازتانه اتراا نماید وبه ابراهیم 
میگویدکه م  نمی تواهم که نسلهای آیندۀ ترو ازفررزنردایر  
کنیزباشد. مدارک یهودیان اضافه مینمایدکه ابراهیم ع ناچار یک 
بروجرری غررذاویرک مشررک آ  رادربررالای شررانرره هررای 
هاجرمیگذاردوطفلش رانیزبالای شانه هایش میگذاردواورا باطفلش 

 که اسماعیل ع است ازتانه بیرون میکند. 
 »بریررالشربره«هاجر باطفلش به صحرامیرود ودرناحریرۀ

سکونت مینماید.نان وآ  آهسته آهسته به ترلارصری مریررود، 
یکروزوض  طفل ازنبودن آ  ترا  میشود وهاجر اورابه زیر بته 
یی میگذارد وتود دورمیرودومیگویدم  به چشمانم دیده نمیتوانم 
که درپیش رویم طفلم جان دهد وتودفریاد وگریه هاسرمیردهرد. 
تداوندبه هاجر صدامیزندکه م  گریۀ تراشنیدم چه مشکلی داری، 
هراسان نباش برو ودست پسرکت رابگیر وبریراور. هراجررطرفرل 
راآورد ولی ازغصه چشمانش پت بود، تداوندبره هراجررگرفرت 
چشمانت رابازک ، وقتی چشمانش رابازکرد چراه آبری رادیرد 
وازآ  آن مشک راپرکرد وطفل راآ  داد. مرادر و پسرردرآن 

زندگی کردندواسماعیل برادترتررمصرری  »پران«بیابان درناحیۀ 
 ازدواا کرد.

جالب ای  است که ماجرای تولداسحاا نبی ع درقررآن 
عظیم الشأن ودر مدارک تورات واننیل شباهت هایی باهم دارنرد 
ودرهرسه منب  آسمانی از آمدن فرشتگان به نزد ابراهیم ع ذکرر 
مینمایند. وقتی ابراهیم بعدازسفرطولانی و پرمشقرت دوبراره بره 
کنعان جایی که زمی  وزراعتی داشت وتانره ای بررای سراره 
اعمارکرده بود برمیگردد، چندفرشته بره شرکرل انسران پریرش 
اومیآیندو سلام میدهند. ابراهیم ع به ساره میگویدکه غذای تو  
برای مهمانهابپزد وتود گوساله یی راذبح کرده بریان میرنرمرایرد 
ونزدمهمانهامی آوردولی مهمانهاازآن غذا هانمیخورند. ابراهیم ع 
درهراس میشود، آنهامیگویندیانبی تداتشویش مرکر  هرراسری 
نداشته باش، مافرستاده ازجانب تداوندا هستیم ومژده ازترالرق 
تود برای همسرت ساره آورده ایم که تداوند اورابه فرزندی بنام 
اسحق نبی مژده میدهدکه ازاو یعقو  نبی کره اسررائریرل نرام 
داردتولدمیشود. ساره که در ده  تیمه ایستاده بود حرف هرا را 
شنید وتبسمی کردکه چطور عنوزه یی چون م  هشتاد نود سالره 
از شوهر شیخ فانی نود و نه ساله صاحب فرزنردی مری شرود . 

 فرشتگان گفتندکه ای  دستور تداوند است. 

قرآن شریف ذبیحۀ ابراهیم ع رافرزند نخسرتریر  یرعرنری 
اسمعیل ع میداندکه در س  پانزده الی شانزده سرالره برود ولری 
درمدارک تورات وتاجایی دراناجیل، اسحاا ع راذبیحۀ ابراهیم ع 
 قلمدادمینماید. اسحق پانزده سال بعدازاسماعیل درکنعان تولدشد. 
تورات داستان ذبیحره او را چرنریر  حرکرایره مری 

تداوند تواست که ابراهیم را بیازماید و بالایش نداکررد «نماید :
یا ابراهیم! ابراهیم گفت حاضرم واز دل وجان تسلیم فرمران تردا. 

بربرر  »مرورای«تداوندگفت اسحاا فرزندمحبوبت رابه سرزمی 
ودربلندی های آن سرزمی  که ترانشان تواهم داد او را برای مر  

 ذبیح ک . 
ابراهیم دوت  ازنوکران تودرا باترودگررفرت وبسروی 
سرزمی  مورای رفت. وقتی به جای موعود تداونرد رسریردنرد، 
اونوکران تودرا گفت شما همی  جا باشید ، اسحاا راگرفته و به 
آن بلندی رفت و ای  روز سوم بود. ابراهیم هیزم، کرارد وسرنرگ 
چقماا برای آتش با تودگرفت . اسحاا گفت پدر هیزم وچمراا 
داریم گوسفندکناست؟ ابراهیم گفت فرزندم گوسفند را تداوند 

 تهیه میدارد. 
وقتی دربلندی موعود رسیدند ابراهیم هیزم راهموارکرد، 
دست و پای اسحاا رابست وکارد را بلندکررد ترا درگرلروی او 
بگذارد که فرشته یی ندا زد که یا ابراهیم ! دستت را بلنرد مرکر  
بالای پسرت، هیچ عملی درحق او مک . تو ماموریتت را انرنرام 
دادی، تواز ذبح فرزندمحبوبت به راه مادریغ نکردی، قربانی ات 
پذیرفته شد. وقتی ابراهیم ع به آنسو نگاه کرد، چشمش به قرچری 
افتیدکه در میان سبزه زار ها می چرید. ابراهیم ع رفت وآن قرچ 

 راگرفت وبراه تدا ذبح کرد.
 ۵۰۱سال عمرکردوساره به س  ۵۱۱ابراهیم علیه السلام 

ساله وفات نمودو هر دودرمغاره ایکه ابراهیم ع درکنعان)فلسطی  
امروزی( تریده بود دف  اند که دربحران امروزی زیارتگاه تاص 
وعام است.  ولی درمورد هاجرمعلومات چنردانری وجرودنردارد، 
هاجر بانوی دردمندی بودکه جوانی اش بازجر فرعونیان سرپرری 
شد، درد وغم فراوانی رادرزندگی چشید، سختی وبی عراطرفرگری 
بیابانها وریگزار های سوزان را لمس کرده است، ولی لطف و نظر 
تداوند رحمان براو بودکه  او را همسر پیامبر بزرگ وبا عظمتری 
چون ابراهیم ع ساتت ودر دامانش پیامبری را پرورانرد کره او 
رسول  و نبی تدا درآن وادی لم یزرع، که نزدیک بود اسماعیرل 

 ع هلاک گردد مبعوث کرد.  
هاجر را تداوند به آن مقامی بلند بردکه ازاولادۀ او امام 
پیامبران و رحمت بر عالمیان را فرستاد وتداوند ا به ترقراضرای 
ابراهیم ع لبیک گفت وآتری  رسول ونبی تودرا درآننایی کره 
هاجر واسماعیل متوط  گردیدند، ازمیان اهل آن سرزمی  ریگرزار 
برگزیدو عیسی پیامبر ع برای قوم تودازآن بعثت گفت کره ای 
بنی اسرائیل م  رسول تداهستم، آنچه ازرسولانی که قبل ازمر  
مبعوث شده اند تصدیق می نمایم و شما را به آمدن رسولی بشارت 

 می دهم که نامش )احمد( است. 
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کماصلیرت عرلری 

 ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمیداً منید.
توانندگان ارجمندهفته نامۀ محربرو  یاددهانی عذرانه، 

سرگذشت ابراهیم پیرامربرر «امید! بنابرضیق بودن جای نشر، نوشتۀ
 رادراینناتوقف میدهم.  »ع

زندگی ابراهیم علیه السلام تودیک مبارزۀ برحق وقبرول 
دشواریهای هولناک برای آزادی وحریت است وهدف ازنشرایر  
مقاله هم همی  بودتاما هرجایی که هستیم ودرهرس  وسالری کره 
قرارداریم، برای ننات وط  ازچنگال گروه طاغوتی مزدور ظالرم 
فرعون صفت طالب مبارزه نماییم. هرحرف، هرقدم و هرقلم دری  
راه شایان تمنیداست وموثر. زندگی ابراهیم ع درس بزرگری در 
راه ای  مبارزه وامید روشنی برای پیروزی حق بر براطرل اسرت. 
سرگذشت ای  پیام اولی العزم و برگزیده نشان می دهدکه نبرایرد 
هراسان بود، وط  آزاد می شود و گروه ظالم بی دی  و مرزدور 

 طالب نابودشدنی است. وم  الله التوفیق /

 مــشایخ لــوگـــر
پیر دستگیرش می گردید وپس از چراشرنری تروان مرحربرت 

 مرشدتویش روانۀ اقدامتگاه تود حصارک لوگر می شد.
  بدتواه توتواهد چوتو گردد به بزرگی

 هرگز نشود سنگ سیه لؤلؤی شهوار
  چون تونشودهرکه به شغل توزنددست

 زن مردنگردد به نکوبست  دستار/ *********** 
)* دنباله ازستون سوم(: مسوولیت پذیری آن فکر کنیم. آیا هنوز 
فکر می کنید ما شایسته ترحم، لطف و مهربانی جهان و دیرگرران 
هستیم؟ ما حتا با وجود ای  همه باز هم به اندازه کافی بریرشرعرور 

زنیم ولی از همسایه  هستیم که تانه تود را با دستان تود آتش می
کنیم! ما یک احمرق بره  تود بخاطر ننات ندادن مان شکایت می

 ( ۶تمام معنا هستیم! )دنباله درصفحۀ 

 شهزاده میرویس ظاهردرکابل درگذشت
اش برود، روز  تری  فرد تانواده میرویس ظاهر که جوان

گی در کابل درگذشت. بسترگرانرش  ساله ۶۶گذشته جمعه به عمر 
دوست  اند که میرویس ظاهر یک شخص بردبار، حلیم و وط   گفته

بود و آرزوی تدمت در وط  را در سینه داشت.محمد مصرطرفری 
یک آدم حلیم بود. یک آدمی برود «ظاهر، نواسه ظاهرشاه گفت: 

که هر کس را دوست داشت، وط  تود را دوست داشت، مرردم 
 »تود را دوست داشت.

محمرد داووداز ۵۳۱۰شاهزاده میرویس بدنبال کودتای 
تورشیدی باپدرش به کشور  ۵۳۷۵افغانستان تارا شد و در سال 

 بازگشت و ازآنزمان تااکنون در کابل بودوباش داشت. 
برعرد از «نادر نعیم، تواهرزاده میرویس ظاهر گرفرت: 

سرطان، به ایتالیا رفتند؛ جایی که پدرش حضور داشت ۰۶کودتای 
 ۰۲۲۰که بابای ملت در سال   وتدمت پدر تود را می کرد . وقتی

هرا هرم برا ایشران        دوباره به افغانستان تشریف آوردند ، ایر 
 »بودند.

درمحافل نزدیک به مرحوم میرویس گفته شده که ممک  
است اورامسموم کرده باشند، چنانچه وقتی جسدش به ترابروت 
گذاشته شد، هنوزازگوش و دماغش ترون بریررون مریرریرخرت 
وهمچنان شکمش به اندازه یی بادکرده بودکه به سختری دربریر  

تابروت جراگررفرت. نرکرترۀ 
دیگراینکه یکری ازوابسرترگران 
نزدیکش بره سربرب مسرایرل 
زمینهای موروثی بااو درمنازعه 

 بوده است./
محمدقوی کوشان براشرهرزادۀ 
فرقرریرد مرریررویررس ظرراهررر، 

روم، ایرترالریرا،  ۵۴۴۷جون
گرردهرمررایری حرردودهشرترراد 
ازفرررمررانرردهرران جررهررادی 
ودانشمندان وطنری درترارا، 

بدعوت مرحوم شاه سابق. روح شهزاده میرویرس شراد براد کره 
باهرهموطنی مقابل میشد، بانرم تویی ومحبت و شکسته نرفرسری 

 غیرقابل باوری صحبت ومصافحه می نمود.
********** 

 بگذار ناسزابگویند، من حقیقتهارا مینویسم 
 ی متن: نظامی؛فرستنده: محمدعثمان نجیب نگارنده -جاودان

ما افغانها مردمی هستیم که کشور و تاریرخ ترود را برا 
تشونت و جنگ، دزدی و تیانت، جهالت و شرارت، زورگویی و 
تعصب و بخل بنیان نهادیم و تا هنوز پس از صدها سال هیچ قدمی 

هرای  ایم. ما مردمی هستیم که همواره اسیر حلقره به جلو بر نداشته
ای و نژادی تود هستیم و  تودتواهی تانوادگی و قومی و قبیله

حتا برای یکبار تلاش نکردیم تود را از آن رهایی برخرشریرم. مرا 
ایم و بره آن ادامره  گونه زندگی لذت برده مردمی هستیم که از ای 

ایم. ما تنها مردم روی زمی  هستیم که همواره در مورد حرق،  داده
زنیم امرا اولریر   تدا، عدالت، اسلام، برادری و اتوت حرف می

گیرریرم و  کسانی هستیم که آنها را در کمال بیشعوری نادیده می
  فیصد بری ۴۴ها مردمان  کنیم. ما افغان دقیقا برتلاف آن عمل می

عزتی هستیم که اگر بدانیم دست کسی زیر سنگ است آنرا بیشترر 
دهیم، اگر بدانیم کسی نیازمند است از او بیرشرترر دریرغ  فشار می

تر است او را بیشرترر ترحرقریرر  کنیم، اگر بدانیم کسی ضعیف می
کنیم، اگر بدانیم در حال غرا شدن هسرتریرم دوسرت داریرم  می

دیگران را هم غرا کنیم. ما تنها مردم روی زمی  تواهیم بود کره 
کنرم  ایم، و باید بشویم. احساس می اسیر بدتواهی های تود شده

گی و حقارت بمیریم، چون ما  ای  حق ماست که در کمال فرومایه
ایم، چون مرا  تود همی  سرنوشت را برای تود و دیگران تواسته

هیچگاه تود را در برابر زنردگری دیرگرران مسروول احسراس 
ایم، هیچگاه همدیگر را به چشم یک انسان و برابر با ترود  نکرده
ترر  ایم، چون ما همیشه تود را برترر و دیرگرران را پسرت ندیده
ایرم.  ایم و امروز اسیر تودتواهی و جهالرت ترود شرده دانسته
دانم که رگ غیرت تان پندیده است و شایرد بررایرم نراسرزا  می

 بگویید !
ولی لطفا یکبار به گذشته برگردید و به ای  فکر کنید که  

ایم به  ما منحیث یک انسان برای هم چه کار ارزشمندی اننام داده
جزاینکه هرروزبیشترازدیروز نسبت به همدیگر بردبریر  براشریرم. 
رذالت میدان هوایی کابل و سقوط انسان را به یاد آوریرد ، بره 

های   های یک مشت انسان کودکان و زنانی فکر کنید که زیر لگد
تودتواه لگدکو  شدند، به رئیس جرمرهرور فرراری ترایر  
وطنفروش فکرکنید که یک ملت و مملکت را قربانی تودتواهی 

هرایری  و تعصب تود کرد، به برادر متعصبش فکر کنید، به افغران
فکر کنید که با سرازیر شدن مهاجری  در پاکستان ایران و ترکیه 

ی شان را پرنرج بررابرر  های تانه به جای حمایت از آن ها کرایه 
 اند . افزایش داده
کنیرم، نره بره  ما مردمی هستیم که نه به آینده فکر می 

گذشته، نه به تود، نه به دیگران، نه به آبادی، فقا دوست داریم 
 ( ۰در قدرت و امتیازات شریک باشیم بدون آنکه به )ستون 

PAGE 3 



 

 

 سانفرانسسکو                          مشتاا احمدکریم نوری
 پاسداشت زبانها ، حرمت فرهنگها ، و نوعیت سیاستها 

اهدی به جنا  داکتر عنایت الله شهرانى شخصیت چند بعدى ، معلم 
و مربى که هفت دهه میشود تدریس میکند، مرعرلرم برهراردانرش 

سپاسگزار همه معلمی  تودهستیم که درهمه  -وپیامرسان سرسبزى
عرصه هاتا حال ازچشمه زلال معرفت شان ، دانست  و اندیشیدن را 

 آموتتیم
پنج اکتوبر روز جهانى معلم ، استاد، آموز گار، مربرى، مردرس، 
دبیر است تداوندا مى دانست بشر نیاز به علم و دانرش دارد و 
آدمى تشنه علم و دانش و رهنما، و بشر به کسرى دانراترر برراى 
هدایت نیازمند است کسى که بتواند استعداد هاى آدمى را در باید 
و بهتری  ها را در وجود شان ایناد کند . بنا برای  تداوندا معلرم 

اى معلم روز تو مبارکباد .  -را آفرید. در کتا  دل نویسم بامداد
عشرق  -بهتری  مردم معلم مى شوند -عارفان عشق عاشق مى شوند

هر که عاشق شد معلم مى شود. روز معلرم  -با دانش متمم مى شود 
به همه استادان گرانمایه و پرمایه از جمله مادر عزیزم تانم بى بى 
حاجى هما نورى که یک عمر معلم بودند و تدریس کردند تبریک 
و تهنیت مى گویم. در هفته قبل جنرال اسامبله سازمان ملل مترحرد 
در نیویارک بر پا شد ای  هفتاد و هشتمی  منم  عمومى سرازمران 
ملل متحد ، که همزمان هم هفتاد و پننمی  سالگرد تصویب منشور 
جهانى حقوا بشرنیزمیباشدکه طبق معمول در هفتره سروم مراه 
سپتمبر در نیویارک همه ساله درسره شرنربره سروم وبررابرربره 

سپتمبرکه روزجهانى صلح نیز مسما گردیده بر پا شد . چه وقت ۰۵
ها و غایت هاى بود که در زمان جمهوریت سر وفد و هیأت رفت  
به ملل متحد بی  ارگ و سپیدار دعوا مى بود که فلانى در ترکیب 
باشد و فلانکى هم نباشد در سال اتیر که آتری  کوکه و یا فانره 
به تابوت رژیم اشرف غنى زده مى شد حمدالله محب را به حریرث 
ریس وفد دولت کابل روان کردند اما چه آمدن بینا و حضور ى 
بى حضور، نوبت سخنرانى نماینده دولت افغانستان که بره اسراس 
الفباى انگلیسى در روز اول اجلاس مى باشد ولى حمدالله تان بره 
مثابه تینه بعدازعیددوروزبعدتر رسید درحالیکه نامبرده در واقر  
مدیرپیشبرد جنگ و دفاع را مدیریت میکرد به همه حال در ایر  
قسمت باز بخیر بیشتر در برنامه تلویزونى ام دریچه سخ  صحربرت 
تواهم نمود . اما جالب بود که در شرایا جرنرگ اوکررایر  ، 
ولادیمیر زلنسکى ریس جمهور اوکرای  با لباس نظامى و اینکه او 
را در نقش یک سر قومندان اعلى تمثیل مى کرد آمده بود و او 
هم از وقت داده شده تو  استفاده ابزارى نمود او گفت اهمیت 
غدا در شرایا موجوده نسبت به سلاح زیادتر است او گفت غدا از 
طرف مسکو گروگان گرفته شده در ضم  اضافه کرد کره بره 
شیطان نمى شود اعتماد کرد او از سانحه هوائى که مننر به قرترل 
فرمانده واگنر بریکوژی  شد ، نیز اشاره کرد ای  در حالى اسرت 
که نشانه هاى در پى آن انفنار مرموز تا به حال در هاله از ابهرام 
باقى مانده. در ای  جنرال اسامبله از آپارتاید جنسیتى یاد شده امرا 
اینکه صبغه رسمى به تود بگیرد و به رسمیت شناتته شود هرنروز 
هم کار و کوشش همه جانبه مى تواهد در روز اول اجلاس جنرال 

سازمان ملل متحد سخنرانى آنتونیو گوتراش سرمنشرى  ۱۷اسامبله 
سازمان ملل متحد جالب بود او گفت دنیا با دشوارى هاى جردى 
روبرو است و ما نمى توانیم به همه مشکلات رسید گرى مرؤثرر 
نمایم . بسا از نهاد ها و کشور ها به جاى حل مشکل ، تود بخشى 
از مشکل مى شوند. شگاف بی  قدرت هاى نظامى و اقتصرادى و 
بی  شمال و جنو  و شرا وغر  درحال فزونى اسرت وآقراى 
سرمنشى آنرایک شکستگى بزرگ بر شمررد و هشردار دادکره 

 دموکراسى در تطر است . 
سران بسا از کشور ها هنوز تغیرات اقلیمى را احساس نکرده 
اند و جدى نگرفته اند که به یک چالش کلان مبدل شده، و دنیرا 
در آستانه تارا شدن از تا است. گوتراش از جمله روسیره بره 
اوکرای  یاد نمود که تلاف و نقض منشور ملل متحرد اسرت و 
حهان به محصولات غذایى آن دو کشور نیاز دارند. هرر چرنرد 
سرگى لاروف وزیر تارجه روسیه به تردید سخنان مرنرترقردیر  
پرداتت در منم  عمومى امسال از رؤساى کشور هاى که اعضاى 
دائم شوراى امنیت ، به جز جو بایدن ریس جمهور ایالات متحرده 
دیگران نبودنذ نه ریس جمهور روسیه و نه هم ریس جمهور چریر  
بود و نه ریس جمهور فرانسه بود و نه هم از انگلستان وفد بلند پایه 
نبود. سخنرانى داسیلوا لولا ریس جمهور برازیل او نیرز از جرمرلره 

بیانریره  ۱۷رهبران سر شناسى بود که در ساعات روز اول اجلاس 
داد او در سخنرانى اش بى عدالتى، و شکاف بی  اغنیا و فقرا و هم 
گرم شدن کره زمی  و تغیرات اقلیمى را یاد نمود و از بى عدالتى 
و جاى گزی  نمودن نیولیبرالیسم با نظام هاى دیکتاترورى و مرلرى 
گرایى افراطى یاد نمود و هشدار داد. او شوراى امنیت را در حال 
از دست دادن حایگاه و پایگاه اش دانست که اعضاى دائم آن در 
کشور هاى دیگر جنگ راه مى اندازند و حکومت عروض مرى 

مریرلادى برا  ۰۲۰۰اکتوبر سال قبل  ۳۲کنند. لولا در انتخابات 
شکست دادن ژانیر بولسونارو در یک رقابت تنگاتنگ بر حرریرف 
اش پیروز شد او را یکى از محبو  تری  روساى جمهور برازیل و 
یکى از پر طرفدارتری  و توش دار تری  سیاستمدارن جهانى مى 

 شمارند.

 هفته نامۀ امید   1111شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 وودبریج، ورجینیا                     تواجه محمدنعیم صدیق

 (۷)مشایخ لوگر 
 حاجی صاحب ملاعبدالکریم

 گر تأمل پرده بردارد ز روی ای  بساط
 هرکف تاکیست چندی  جام جم درآستی  )بیدل رح(

ترواجرره صراحررب مرلاعرربرردالرکررریرم آتررنرردزاده 
فرزندملاعبدالحکیم پاینده تیل صدیقی نسب، درقریۀ حصرارک 
لوگر دریک تانوادۀ متدی  وعلم دوست بره دنریراآمرده اسرت. 
بعدازتحصیل علوم ظاهر نزدپدربزرگوارشان به تصفیه وترزکریرۀ 
باط  پرداتت ودست ارادت بدام  بزرگمرد زمان مرحرمردآفراا 
منددی زده بره مرراترب عرالری رسریردنرد. پرس ازعرودت 
ازمحضرمحمدآفاا منددی ازدهلی به میه  آبایی تویش، دسرت 
ارادت بسوی حضرت عزیزاحمدمنددی)پیرزاده( درپرنرنرشریرر 
درازنموده تااینکه مأذون گشته به دعوت تلرق الله بسروی الله و 

 احمدمتعال پرداتت .
ملاصاحب عبدالکریم قریحۀ شعری داشته تواص سروره 
های قرآنکریم را مانند سلسله الذهب بیان داشته، همچرنران اوراد 
یومیۀ تود راازشنبه تاجمعره بره نرثررسرلریرس وسراده درقریرد 
تحریردرآورده است که توشبختانه آثارگرانبهای او درکتابخرانرۀ 

 مولاناجلال الدی  بلخی دربرکی برک لوگرموجوداست.
همشیره زاده های اوتواجه عادل شان، تواجه گرلا  
شاه، تواجه حکیم شاه، تواجه داودشاه وترواجره لایرق کره 
ازمناهدی  سرسپردۀ اسلام درمقابل روس جهانخور بودند حکایت 
مینمایند. ازملاصاحب عبدالکریم کتابخانۀ بزرگری بره فررزنردش 

 ملاسراا الدی  بازماده وشایقی  استفاده می نمودند.
تلیفه صاحب فضل احمدصاحبزاده میرفررمرودنردیرک 
تفسیر قلمی منقش ازطرف ملاصاحب عبدالرکرریرم برمر  اهردا 
گردیده، همچو جان آنرا نگهداری می نمایم. از جنا  ملاصاحب 
سه فرزند بنام های ملاسراا الدی ، ننم الردیر  و سرکرنردر و 

 چهاردتتر به یادگارمانده است.
ملاصاحب تاآتری  رمق حیات به تردریرس برلاوقرفره 
پرداتته شاگردان زیادی رابه جامعۀ اسلامی افغانستان تقدیم نموده 
است. بالاتره درمحل زادگاهش قریۀ حصارک پدرودحیات گفته 

 درهماننابخاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد !
 جناب باباصاحب حصارک )رح(

 چه حاجت است به تحصیل علم عارف را
 زتود برآمده را نردبان نمی باید )صایب رح(
جنا  شیخ غلام محمدفرزند شیخ حاجی لعل محمد فرزند 
شیخ صالح محمد، شخصیت بزرگواریست که درعصر وزمان شران 
فرید وقت بودند. زادگاه ایشان شهرباستانی قندهاربوده ولری در 
حصارک لوگراقامت داشتند. جنا  شان حنفی مذهرب، قرادری 
مشر  و درانی نسب بودند، ودسرت ارادت بره دامران فریرض 
بارحضرت نقیب صاحی پیرسیدحس  گیرلانری، کره ازدودمران 
بلافصل حضرت محبو  سبحانی سیدعبدالقادرجیلانری مریربراشرد 

 زدند.
جنا  شیخ الاعظم باباصاحب درپخش ورونق طریقۀ عالیۀ 
قادریه هیچ نوع تساهل ننموده، ارادتمندان زیادی ازهرسو به دامان 
شان می آویخت. موصوف مریدان وارادتمندان تود رانیکو تربیه 
و رشدمعنوی داده اند. تلفای جنا  شان درگوشه وکنرارمریرهر  
عزیزمان همچو شم  مشعش  درتشش دارند، وبه رهنمایی مخلصی  
ایشان کمرهمت بربسته اند، ازآننمله یکی هم جنا  سیادت پنراه 
سیدحمیدالله آقای واعظی که واقعاشًایستگی هرنوع سرترایرش را 
دارند، زیربهمه اوصاف تنستۀ محمدی)ص( متصف وبه فضایل 
وکرامات منتسم هستند، درتواجه جم)قرغه( باغچۀ حضرت غوث 
رابه نورسیمای مبارک شان که نمایرانرگرر ازاثرر سرنروداسرت 
منورساتته، میباشد. لنگرشان تا هنوزگرم است وصدهانفر روزانره 

 درتانقاه ازدسترتوان کرم شان مستفید می گردند. 
ش برحمت ۵۳۱۴قوی۵۵جنا  باباصاحب بروزسه شنبه 

حق پیوست وروح پرفتوح شان بسوی گلزار وحدت ذوالرنرلال 
پرباز نمود ودر قریۀ حصارک دف  گردیدند. جنا  شان صاحرب 
کشف وکرامات زیادی بودند وتوارا زیادی نسبت به سایراولیای 
زمانش ازوی به ظهور میرسید، بنااً همچون منصور حرلاا طررف 
طع  واعتراض علمای ظواهرقرارمیگرفتند، ولی اوشان ازاینهرمره 
اتتلافات واعتراضات نهراسید ومستانه راه تویش راپیگیری نمود.
)طبعاً از اولیای طریقۀ عالیۀ قادریه نسبت به سایررطررا تروارا 

 بیشترمشاهده میشود.(
هرگاه عشق مرشد بزرگوارش سر و جان اورا فرامیگرفت، سرشار 
ودیوانه وار ازطریق)لته بند( راه سرترود راپیاده پیش میگرفرت، 
درمسیرراه هر )دریوری( برای ای  ملنگ محاس  سرفریرد مسر  
موترتودرا ایستاده میکردکه باما برو، اوشان نمی پذیرفت وبحرق 
آن دریور دعاها میکرد. زمانیکه در سرترود به مزارحضرت نقیب 
صاحب میرسید سررا ازپانمی شناتت ومحو اسرارپرروردگرار در 

 تماشای اشنار ترما)نخلستان( باغ ومزارپرانوار )صفحۀ سه (

 کانادا                                          استادمحمد محق

 ادبیات پرخاشگری وجوامع جنگزده
های گونراگرون داترلری و  جوامعی که در گردا  جنگ

شوند که رهایری از  غلتند گرفتار دور باطلی می تارجی فرو می
شود. در ای  جوام  وضعیت روانی بسیاری از  آن بسیار دشوار می

دهرد،  شهروندان دچار آشفتگی شده و تعادل تود را از دست می
انرنرامرد.  ها می ها و درگیری و گفتار و رفتارشان به افزایش تنش

گرری و  گیری ادبیات پررتراش بخشی از ای  آشفتگی در شکل
های زمخت همراه با تشونرت  شود و زبان جویی نمایان می سیتزه

آورد. به عبارتی تیغ بران جای تود را به تیغ  کلامی را پدید می 
دهد و به جای استفاده ازتیروتفنگ، کرلرمرات زنرنرده  زبان می
 کننده کاربرد وسی  پیدا می کند. وتنریح

زده و  عیار از یک جامعه جنگ ای تمام افغانستان کنونی نمونه
گرفتار تشونت است و یک بخش از ای  تشونت در سطح گفتار 

رسد. در سبک نوشرتراری  زننده به تودآشکارگی می و زبان زتم
شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستان، به شمول یک بخش از 

آمیرز  های باسواد و نسبتا معروف، پناه بردن به کلمات طعنه چهره
کننده، بابارعاطفی تلخ دیده میشرود کره نروعری از  و تخفیف

کنرد.  رسانی به هر نحو ممک  را تداعی می گشایی و آسیب عقده
مثلا، شماری بدون شناتت دقیق از طرف مقابل و پریرشریرنره و 

هرایرش، برا  هرا و دیردگراه اکنون او و بدون اشراف بر نوشته
برد و به جرای نرقرد  گویی بر وی هنوم می گرایی و کلی جزم

پردازد. بررای  اش می دیدگاهش، به در هم شکست  اعتبار شخصی
ای  کار، هر کس بنا به سلیقه فکری و ایردیرولروژیرک ترود، 

گزیند و به سراغ  اش بر می ای از زرادتانه ادبی و گفتاری  اسلحه
 رود.)صفحۀ پنج( طرف مقابل می

********** 
هم زمام امور بررازیرل را  ۰۲۲۶و  ۰۲۲۰البته لولا در سالهاى 

بدوش داشت و زندانی هم شده و ای  بار سوم اش است که بره 
 قدرت در برازیل مى رسد . 

در روز اول منم  عمومى هفتاد و هشت جو برایردن ریرس 
جمهور ایالات متحده باد هاى از دل بیرون کرد او با اشراره بره 
موضوع اقلیمى یاد آورى نمود که سوتت فیسلى باید کراهرش 
داده شود او که به نحوى کشورش میزبان سران جهان است چون 
) مقر سازمان ملل متحد در نیویارک و ایالات متحده امریکرا ( 
قرار دارد هکذا او ضم  همکارى به اوکرای  ، یاد آور شد که به 
تهران اجازه دستیابى به سلاح هسته اى را نخرواهرد داد و برا 
همکارى شرکایش به مهار فعالیتهاى بى ثبات کننده که امنریرت 
منطقه و جهان را تهدید کند، ادامه تواهد داد. البتره ابرراهریرم 
ریسى ریس جمهور ایران که در ای  اجلاس سخنرانى نیز داشرت 
از عدالت جهانى و تمکی  بر حریم کشور ها و عردم مرداترلره 
صحبت نمود. و جوا  داد . جالب بودکه گیلاد هاردان سرفریرر 
اسرائیل در ملل متحد که در وقت سخنرانى آقاى ابراهیرم ریسرى 
عکس مهسا امینى را بلند و حمل مى نمود توسا سرکرریرترى و 
محافظان ملل متحد از اجلاس کشیده شد. رجب طیرب اردغرون 
ریس جمهور ترکیه که در ماه مى درانتخابات نفس گیربرکمرال 
اوغلو غلبه نمود. از موض  آذرباینان به تاطر منطقه قره باغ برر 
ضد ارمنستان جانبدارى نمود و هکذا از یک دولت همه شرمرول 
مبتنى بر توافق نامه دوحه در افغانستان طرفردارى نشران داد و 
همی  طور امام على رحمان ریس جمهور تاجکستان و شروکرت 
ضیأ ریس جمهور ازبیکستان و دیگر سران آسیاى میانه با وجرود 
کشیدکى حقآبه مبنى بر استفاده از حقابه در یاى آمو و ایرنرکره 
سرحدات شان از طرف مرز افغانستان به تاطر بنیاد گررایرى و 
داعش با تطر مواجه است آنان نیز از یک حکومت همه شمرول 
ممثل اراده و مظهر تواسته مردم جانبدارى نمرودنرد. در ایر  
احلاس اندرى دوداها ریس جمهور پولیند ریس جمهور پولیند از 
موض  اوکرای  دفاع کرد و آن حمله را به مثابه حمله آلمان نازى 

عیسوی اترفراا  ۵۴۳۴به پولند و یا لهستان دانست که در سال 
افتاده بود وى گفت قلدرى و ارعا  نباید چیره شرود و حراکرم 
بماند و گسترش یابد و رؤیاى تفکر بر دیگران باید که تراترمره 
یابد . هکذا از سیلا  هاى اتیر و زلزله ها و تکانه هاى ارز و 
ارزش نیز در سخنرانى سران و وزیران تارجه کشورهایراد شرد 
آنچه که دیده شدکه مردپیریا پیرمردمستقردر کاخ سفریرد جرو 
بایدن از افغانستان رها شده به حال تودش یادى نرکررد او در 
سخنرانى سه شنبه ى سوم ماه سپتمبر اش به صورت تلویحى از 
حقوا زنان و دتتران در سرا سر گیتى یاد نمود و گفرت فررا 
نمى کند که ای  زنان در ایران هستند و یا هر جاى دیگر از دنیرا 
که باشند و از زنان مظلوم افغانستان وکشورآسیب دیدۀ مایرادى 
ننمود، کشورى درد دیده که وحدت ملى اش صدمه دیده وحتى 
براى یک نامزداحتمالى کاندیدا جایزه صلح نوبل بیشتر ابراز نظر 
ها از چنبره قومى مورد جر وبحث قرار مى گیرد تا از زاویره و 

 روزنه کارى .
دعا مى کنیم به قول حضرت مولاناى بلخ: اى دهنده قوت و 

تلق را زی  بى ثباتى ده ننات. گم هرا زیراد  -تمکی  و ثبات 
است اما به تاطر تاکید بر فشرده نویسى و کوتاه گویى ناگزیرر 

 بر تتم ای  نوشته نقطه مى گذارم /.
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدنی ، آسترالیا                                نصیراحمد رازی
 واژه های تصوف درمثنوی شریف

 لوح محفوظ :
 منب  حکمت شود حکمت طلب      فارغ آید او زتحصیل و سبب
 لوح  حافظ  لوح  محفوظ شود       عقل او ازروح محظوظی شود
 مولوی
دراصطلاح شرع، جسمی است بالای آسمان هفتم که درآن احوال 
وحوادث گذشته وآینده نوشته شده است وبروایت اب  عربراس، 
لوحی است ازمروارید سپید که درازای آن ازآسمان تابزمریر  و 
پهنای آن از مشرا تامغر  است، در اصطلاح حکما، عقل فرعرال 
یاعقل اول ویا نفس کلی است، ودراصطلاح صوفیه یکی ازمراتب 
نورالهی است که درمرتبه ای ازمراتب تلق وآفرینش متنلی است 
وتمام موجودات درآن، بالاصاله نمایان است وبنابرآن مریرتروان 
گفت که مرتبۀ علم تفصیلی حق اسرت، عرلرت تروصریرف آن 

یابرای آن است که تطادرآن راه ندارد ویراآنرکره  »محفوظ«به
مصون ازتغییروتبدیل است ویاآنکه جزپاکان وتاصان کسی برآن 
اطلاع نمی یابد . مطابق روایات اسلامی جای ای  لروا پریرشرانری 
اسرافیل است، بعضی نیزآنرابه سینۀ اولیا وتلفراء مرحرمردی و 

 راسخی  درعلم تأویل کرده اند.
 زدن برچیزی: تافت  وتأثیرکردن. -عالم غیب، عالم الهی لامکان: 

 وصف صورت نیست اندرتام ها    عالم و عادل بود در نام ها
 علام و عادل  همه معنیست  بس   کش نیابی درمکان وپیش وپس
 میزند برت  ز سوی لامکان      می نگنند در فلک تورشیدجان

استدلال است ازروی عادات وسن  معمول درنامره نرگراری ازآن 
روکه در عناوی  والقا ، اوصاف ومعانی روحی راذکرمی کننرد 
مانندعالم وعادل و نیکوکار وتیرتواه وعادت برای  جاری نشده 
است که کسی رابدرازی قد و یاکلانی جثُّه وامثرال آن وصرف 
کنندوای  رسم، شاهداست که مردم بحسب فطرت درامتیازاشخاص 
بریکدیگر معانی رامعتبرمی دارندوشکل وصورت را وزنی نرمری 
نهند، آنگاه علم وعدل معنی است، زیرامانندجسم متحیز ومرکرانری 
نیست واوصاف روح است که درمکان نمی گنند. مولانابه موجب 
ای  ابیات ازمثنوی سه دلیل برعقیدۀ توددرترجیح معنی برصورت 

 می آورد:
دلیل حسی وآن تفاوت نقش وپیکرۀ انسانست باانسان تارجی  -۵

که با وجود اتحادشکل اتتلاف داردوآن بواسطۀ داشت  ونداشتر  
دلیل مذهبی وآن تفاوت پریرغرمربرر)ص(اسرت  -۰حیات است. 

باابوجهل باوجوداتحادصورت، ومناسبت سگ اصحا  کهف باآنها 
دلریرل  -۳درصورتی که شکل اوبااصحا  کهف اتتلاف داشت.

عرفی ومستندبه عادات وآن اعتبارمعانی است دروصرف ومردح 
 اشخاص وعدم اعتبار شکل وصورت.

 کوزۀ بی آ :
 از دل پرباد فوا آ  رفت       کوزۀ سربسته اندرآ  رفت
 بر سرآ  جهان ساک  بود       باد درویشی چو درباط  بود

 گرچه جمله ای  جهان ملک ویست    ملک درچشم دل اولاشیست
 پرُکنُش ازبادکبرم  لدُن)مولوی( پس دهان دل ببندومُهرک 

کوزۀ بی آ  که نزد قدما بعلت امتناع تلأ، هوا در درون آن جای 
آ  را می گیرد، بر روی آ  می ایسترد ودرآ  فررونرمریررود. 
مولانا آنرامثالی میآورد برای آنکه هرگاه دل ازتعلُّق تهی باشد وبه 
فقرحقیقی که نیازمندی به حق تعالی وبی نیازی ازماسروای حرق 
است متصف گردد درآنصورت دنیا، ومظاهر آن ازمرلرک ومرال 
واسبا  زیرپای همت سالک می افتدمانندآ  درزیرکوزه ای که 
ازهوا پراست وسالک درچنی  حالتی تودرا برترازهمره چریرزمری 
بیند و باآنکه ممک  بسیارچیز ویاجهانی رادرتصرف داشته براشرد، 
جهان وامورعالم مادی پیش همت اوناچیزاست و پشریرزی ارزش 
ندارد. پس نتینه ای  میشودکه رشتۀ تعلق راباید گسیرخرت ترادل 
ازمهر اغیار تهی شود ودر تانۀ دل رابر تیال دنیوی برایرد بسرت 
تآنکه حقیقت فقر بردل متنلی شود وکبریای حق برنرای کربرر 
وتودپسندی وعنب حاصل ازقدرت مادی بنشینردوسرالرک بره 

 پادشاهی راستی  برسد.
 منافی توکل :

 جهدحقُّست ودوا حقُّست ودرد  منکر اندر نفی جهدش جهد کرد
بعضی از زهاد ومتصوفه، علاا ومداوای مرض واستعرمرال دارو 
رامنافی توکل شمرده اندوآنرابه منزلۀ توسا بغیررتردا وطرلرب 
عافیت ازچیزی که عافیت بخش نیست، پنداشته اند، مطابق روایات 
اسلامی ازصحابه ابوبکرتلیفۀ اول و اورالدردا و ابوذر و از زهراد 
ربی  ب  تثیم هنگام مرض ازمعالنه ت  زده اند و ابوالدرداء گفتره 

وازفقها احمدب  حنبل دواتروردن را  »الطبیب امرضنی«است: 
منافی توکل دانسته وامراض تودرا پنهان میداشته اسرت، ولری 
مطابق احادیث متعدد حضرت رسول اکرم ترود دوا برکراربررده 
وصحابه رابه وقت بیماری به استعمال دارو امررفررمروده اسرت، 
معالنۀ مرض و دارو بکاربردن به عقیدۀ فقها و بزرگان صروفریره 
ازمقولۀ دف  ضرر است به وسایل مناسب تودکه هرگراه اثررآن 
وسیله مقطوع ویا مظنون باشد باید بدان توسل جویند وضرر رادف  
کنندوبه دی  جهت باتوکل هم منافاتی ندارد زیررا تررتُّرب اثرر 
براسبا  مقتضای حکمت الهی است ونفی آن روانیست، ای  مساله 
بقدری اهمیت داشته ومورداتتلاف بوده است که محمردغرزالری 
درمباحث توکل راج  به آن به تفصیل تمام سخ  رانده واتتلاف 
اقوال رانقل کرده است، ابوالفرا ب  النوزی نیزاتتلاف صوفیره 
وفقها را نقل کرده وبرعقیدۀ کسانی که معتقدبه ترک تداوی بوده 
اند طع  زنده است. )تفسیرمثنوی معنوی، شادروان استراد بردیر  

 الزمان فروزانفر(

 محمد امی  احمدی
 کشتارهای جمعی، و وجدان خفته جمعی
هرا  سه پرسش مهم در ای  با  قابل طرح است: نخست هزاره

ها به عرنروان درد مشرتررک حرس  از تود بپرسد چرا درد آن
شود؟ و برای حل ای  مشکل چه تغییری در دیدگاه تود بره  نمی

وجود آورند؟ دوم همه شهروندان افغانستان بره ایر  پررسرش 
بیندیشندکه چراآنها دربرابر جنایات فنی  و ضد انسانی کررترت 

ها را ازتودحسرا   اند؟ و دیگراینکه چرا هزاره اند و یا بوده شده
نمیکنند؟ درواق  به دور از هرگونه تعارف هزاره برای بسریراری 
ازمردم افغانستان، همان اندازه دوروبیگانه بحسا  میآید که هندو 
باوران هندوستان. آنان نسبت به سرنوشت همکیشان شان درسرایرر 

آیرد  سوزانند و تون شان به جروش مری می  بیشتر دل  نقاط جهان
 تاازتون دتتران دانش آموز کاا.

 کنم: عنالتا فقا به سه نکته اشاره می
دهد، که  . معمولا جنایت کشتار جمعی، در جاهایی رخ می۵

های وحشتناک تلق شده و تربرلریرغ  علیه قربانیان پیشاپیش روایت
هایی که قربانیان را موجودات بیرحم، تطرناک  شده باشد، روایت

کنند و به تعبیری از آنها تحت عنوان  و فاقد شان انسانی معرفی می
کننردو  شان انسانیت زدایی می هویت قومی، مذهبی، نژادی و ملی

هایری  دهند. نمونه های ساتته شده را بر همه آنان تعمیم می روایت
ها عبارتند از اولاد چنرگریرز، مریرخ  ها در مورد هزاره اای  روایت

ها از ای  دست را  کوبیده اند به سر مخالفان تود... شواهد و نمونه
 توان جم  آوری کرد. فراوان می

های  بنابرای  زمانی وجدان جامعه بیدار تواهد شد که ریشه
 های آن را نقد کنند. فرهنگی جنوساید را تشخیص دهند و روایت

گفتگو در مورد وضعیت حقوا بشرر در   . امروز در یک۰
های محلی گوناگون در  افغانستان تفکیکی جالب در مورد منازعه

که ای  منازعات جامعره برنریراد  افغانستان به ذهنم رسید و آن ای 
(community- based)  نیستند که برای مثال میان دو جامعه پشتون

برای مثال در ارزگران حرد   و هزاره باشد بلکه سیاست بنیاد است.
ای پشتون و هزاره وجود  ای میان جامعه اقل در حال حاضر، منازعه

ای و سریراسری  ندارد. بلکه میان افرادی از طالبان که ماهیت فرقه
دارد و جامعه هزاره است. طالبان و یرا هررگرروه سریراسری و 

گرای دیگر افرادی از جامعه پشتون را به لحاظ قومی و یرا  فرقه
سازند و آنهارادرجهت اهداف ترود بره کرار  مذهبی رادیکال می

اگرمنازعه افغانستان جامعه بنیادمیبود اقوام افغرانسرتران   گیرند. می
ایر    هاوپشتونها هرگز بایکدیگرزندگی نمیتوانستند. ازجمله هزاره

تفکیک رادرجوا  پرسش یک مقام مهم حقوا بشری که در ای  
 زمینه مسوولیت دارد گفتم.

که علیه    فکرمیکنم استفاده ازای  تفکیک واقعی دربیان نسل کشی
هزاره وجوددارد، میتواندبه درک آن توسا سایراقوام کرمرک 

 کند.
. وجدان بیدار وتودآگاهی جمعی نیرازمرنرد رشرددرک ۳

اتلاقی است. در جوام  عقب مانده درک اتلاقی ضعیف اسرت 
مانده  شان، ازحیث اتلاقی نیزعقب ماندگی علمی درست مانند عقب

 و رشدنایافته اند./)فیسبوک نویسنده( 
*********** 

 محمد اکرام اندیشمند
 جبهه متحدافغانستان درامریکااعلام موجودیت کرد 
شماری از )به اصطلاح( جنرالان جمهوریت فرروپراشریرده 
بریاست سمی  سادات در ویرجنیای ایالات متحده امریکا، جبرهره 
متحد افغانستان را برای بازگشت به افغانستان و احیای جمهوریرت 

 تشکیل دادند.
شگفت آور ای  بوده و هست که بینی یک جنرال از میان ده 
ها جنرال ارتش سیصد هزار نفری جمهوریت که برای دفراع از 
جمهوریت، مقام و مکلفیت داشتند در دوره ی سقوط جمهوریرت 
تون نشد. تمام ای  )به اصطلاح( جنرال ها، سربازان ونظرامریران 
تحت قومانده ی تودرا درمیدان رها کردند وگرریرخرترنرد. سرر 
قوماندان اعلای شان اشرف غنی که پیش از آنها گریخرتره برود. 
آنها، وط  را، دولت را، ارتش راوتسلیحات دهها میلیرارد دالرری 

 رابدون جنگ و ایستادگی به طالبان گذاشتند.
 بلی، بدون جنگ!

بدن زتمی هیچ جنرالی در میدان جنگ دیده نشرد. جسرد 
تونی  هیچ جنرالی ازهمی  جنرالان جوانی که حالاازویرجرنریرا، 
افغانستان رامی گیرند و جمهوریت را اعاده میکنند، در سرنرگرر 
جنگ و تاک وط  نیفتید و باقی نماند.حالا، شاید اینها را کردام 
مامور سی آی ای چیزی در گوش شان گفته باشد که ممک  است 
امریکا به افغانستان برگردد و شاید ای  برگشت پس از انتخرابرات 

قطعی و عملی شود، شما آماده شویرد ترا در  ۰۲۰۴سال آینده 
رکا  امریکا برگردیدوجمهوریت را اعاده کنید.اما به نظرمیرسد 
که آن مامور یا ماموران سی آی ای با اینها یک کمی شروتری 
کرده باشد و یا آنها را ابزاری برای فشار بر طالربران بسرازد ترا 

 سرکشی و بلند پروازی شانرا تعدیل کند.
واقعیت ای  است که نه امریکا به جنگ افرغرانسرتران برر 
میگردد، نه ای  )به اصطلاح( جنرالان و جمهوریت را برر مری 
گرداند. امریکا، هم اینها و هم جمهوریت را در دوحه قطر حرراا 

 کرد./)فیسبوک نویسنده(

 همایون تندر

 سهیلا، الهه باران در هرات
در عربی معنی سهیلا ملایم و لطیف است. تواندم کره در 

 فارسی نماد الهه باران است. باران رحمت تدا.
روز یا شب به دنیا آمدنش، آفریدگار هستی هر آنچره در 
زیبائی برای انسان بود، برای یک زن بود به او لطف کرد. بررای 
زادنش زنده جان پسندید. زنده جان، فوشنگ، فوشنج. جایی کره 
نامور فرمانروایی داشت. طاهر فوشننی. زنده کننرده آزادی و 
وقار مردمش. تاریخ ساز.آفریدگار درگوش تانواده نوزاد گرفرت 

چون همه زیبائی به اولطف کرده 
ام نامش لطیف گذاریرد. برا او 
ملایمت کنید. او چرون نرم نرم 
باران بهاری است. همان بود کره 

 سهیلا شد.
سهیلا در دنیای ناداری، تهیدستی 
چون تورشید تابان می درتشید. 
زیبایی مادرزادی اش نیاز به زیب 
و زیورنداشت. تانه اش گرلری 
بود. گنبدی. شرایرد یرکری دو 
گوسپندی داشتند. یک برلرسرت 
زمینی. بچه های روستا دلباتته او 

بودند. در کنار جو، در سایه درتتان قامت بلند درانتظار گرذرش 
ساعتها می نشستند. نگاهش می جستند.نگاه تم تپش. لبخرنردش 

 تواستند. به رفتار ترامانش می نگریستند. می
سهیلا چندی پیش نامزد شد. مننون در ده زنرده جران 
آغوش گرم یافت و از دیوانگی رهید. عروسی کردنرد. عرروسری 
روستائی. آتشی زیر دیگ بزرگ مسی بود؟ دائره بود؟ ترنربرور 
بود؟ کسی نوایی سر داد؟ سهیلا نادار لباس نو پرگل در ت  لطیف 

 و ملایم چون گل تود کرد؟
دیری نپاید طبیعت تشمگی  شد. از درون جوشید. روسرترا 
های زنده جان گورستان شدند. دار و ندار کمی که سهیلا داشرت 

ت  از تویشان و وابسرترگران  ۶۱زیر انبار رفت. تاک شد. نابود. 
سهیلا زیر گنبدهای تشتی جان دادند. سهیلا تنها ماند با شوهررش. 
تکان مرگ توردند. تنها و تنها ماندند. بیکس و کو. دشت نشیر . 
کسی نبود، کسی نیست که محفل ماتم گیرد. سهیلا بی اشک شد. 
چشمه تروشان اشک در درونش تشکید. چشمانش سرخ اسرت. 
تون گریه میکند. تون هم در چشمان غزالی او گرره ترورده 
است. نگاهش پرازپرسش است. آینده نامعلوم. سهیلاحیران اسرت. 
پریشان. غمگی ، مضطر . دیگردنیایی ندارد. دنیایش ویرانه است 
تا آتری  افق دیدش. زمستانش چه تواهد شد؟ در زیر چادر در 
سردی دشت ت  سهیلا نازنی  را یخ تواهد زد؟ از گررسرنرگری و 
ناجوری ای  صنعت زیبای آفریدگار جان به جان آفری  ترواهرد 

 سپرد؟
 دستت نلرزید ای کاتب تقدیر؟!
******** 

 ادبیات پرخاشگری وجوامع جنگزده
شان واژگانی مانند کرافرر،  کسانی که گرایش دینی دارند اسلحه

شران  هاست، و کسانی که گرایش دی  و مانند ای  ملحد، منافق، بی
گررا،  سکولار است به واژگانی مانند مررترنر ، نرادان، واپرس

شوند. شماری دیگر طرف  ها متوسل می اندیش، و مانند ای  تاریک
زده، نوکر، مرزدور،  مقابل تود را جاسوس، تودفروتته، غر 

توانند. اگر کسی برخرواهرد  ها می بچه، فاشیست و مانند ای  غلام
منموع واژگان زننده و هنومی از ای  دست را گرد آورد شرایرد 

های تخصصری بررتری از  ها و فرهنگ اش به حنم لغتنامه نتینه
 ها برسد. رشته

در واق ، در طی نیم قرن زد تورد فیزیکی و تبلیغاتی میان 
گری به برخرشری از  های مختلف، ادبیات پرتاش احزا  وگروه

ادبیات اجتماعی و فرهنگی ای  سرزمی  تبدیل شده که جامعه را 
به سوی تشونتهای بیشتر، دشمنیهای مزم  وشکافهای پرنشردنری 

های گفتگوی سالم و سازنده را به شدت  راند. ای  ادبیات زمینه می
برد و بستر تصومت و عداوت را بریرش از پریرش  از میان می

که تود محصول جنگ است، امرا  گستراند. ای  ادبیات با آن می
همزمان موجب تداوم ای  پدیده است که به پیدایش دورباطرلری 

اننامدوجامعه را ازترروا  گرانه می  میان جنگ وادبیات پرتاش
 سازد. ازای  چرته باطل عاجز می

همه تاریکی، راهری بره سروی  اگر بخواهیم از میان ای 
تر گشوده گردد، به ناگزیرباید، دست کم کسرانری  های روش   افق

زمران  تر و دانش بالاتری برتوردارنرد و هرم که از فرهیختگی بیش
کنند، در گام نخرسرت  تعهدی اتلاقی نسبت به جامعه احساس می

تود به شست  زبان گفتاری و نوشتاری تویش کمر همت ببندند و 
هرای  در گام دوم به ترویج ادبیات فاتر آمیخته با اد  و نزاکرت

لازم در میان مخاطبان تود روی آورند. برای پایان دادن به ایر  
سازی فضای گفتار و نوشتار  همه نفرت و تصومت، باید به پاکیزه

از ای  وضعیت زهرآلود پرداتت و ادبیاتی را ترویج کرد کره از 
های تفاهم و همکاری را  آن بوی مهر و همدلی استشمام شود و راه

گری و  میان ساکنان یک سرزمی  بگشاید. باید به ادبیات پرتاش
 تشونت گفتاری پایان داد./
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 بگذار ناسزا بگویند
از روزی که کشور به دست طالبان سقوط کرد، از م  تا 

ایم ننات تود ما بوده است،  ی ما به تنها چیزی که فکر کرده همه
هیچ کس برای هیچ کس کاری نمی کند حتا اگر بتواند، و هریرچ 

کند چون ما هریرچ وقرت فرکرر  کس به کس دیگری فکر نمی
دانیرد  ایم. شاید هنوز هم نمی ایم، ما فقا به تود فکر کرده نکرده

های زندگی مران در  آور است وقتی نزدیکتری  آدم که چقدر شرم
کشور های ام  و مرفه زندگی کنند ولی در طول ای  بحران کره 
تمام نظم زندگی به هم تورده است یکبار نپرسند چطور هسرتریرد، 

های دیگری کره ترنرهرا  ولی چقدر امیدوارکننده است که انسان
اش با ما انسان بودن است، از کشوری دور نگران مان باشند،  رابطه

مان فکر کنند، و هر  به آ  و نان مان فکر کنند، به جان و زندگی
مان  روز منحیث یک انسان احساس مسوولیت کنند و جویای حال

 شوند.
تواهم در مورد آن وط  و آن مردم برنرویسرم،  هرگاه می

گری  ضم  اینکه از ای  حنم بزرگ بیشعوری و پستی و فرومرایره
توانم چیزی بنویسم، از تودم نیز منحیث یک فرد ایر  جرمر   نمی

کنم کاش در مکان دیگرری و از نرژاد  شوم. آرزو می متنفر می
بودیم. همی  لحظه که چهره  دیگری آفریده شده بودم تا انسان می

ام در پس یک لایه تاریک سیاه دلسرد قلب شرکرسرتره و آواره 
ها نیز سالیان طولانی اسرت  تودش را از دست داده است، ما افغان

که در پس یک تاریخ سیاه و ننگی  گم شده ایم و از جوهر انسانی 
شد تداوند برای دومریر  برار  ایم. کاش می تویش فاصله گرفته

داد تا دیگر نه برای تود و نره  مان فرصت انسان بودن را می برای
بودیم، و کاش می شد در جایری  ی بدبختی نمی برای دیگران مایه

بلند بایستم و با صدای بلند تمام آن چیز هایی را که تواندید چشم 
 در چشم برای تان فریاد بزنم!

 انسان باشیم تا توشحال باشیم! ) نقل ازسایت جاودان(
********* 

ازمیدان هوایی راسامًا را به سواحل بحیرۀ بایکال انترقرال 
 دادند ودراینناست که جان مطلب شروع می شود.

برایم گفتندکه م  دریک هوتل مقیم تواهم شد وپادشراه 
تنهادرکشتی استراحت تواهدنمود، وصرف محافظی  شوروی بااو 
همراه تواهندبود. م  ظاهراًقبول کردم اما چالاکی کرده تودرا 
یکنابا اعلیحضرت تاعرشۀ سفینره رسرانردم. درآنرنرا ترلاف 
انتظارچنان ماهرتان گل اندام بالباسهای آببازی به استقبال موکب 
شاهانه روی عرشۀ کشتی صف بسته بودندکه ازدیدن آنها عرقرل 
ازسرم کوچ کرده بود! نفری که رهنمایی میکرد دروازۀ سرالرون 
کشتی را بازکرد و}حضور{ با دتتران درآن ناپدیدشدند ! مر  
مبهوت وبلاتکلیف ایستاده بودم که دفعتاً بازهمان شخصری کره 
قبلابم  هدایت داده بود بازپیدا شد وبعدازآنکه صاحب منرصربری 
راکه درمدتل سالون کشتی ایستاده بود چند مشت ولگد جانرانره 
نثارکرد وبه روسی که م  نمی فهمیدم دشنام میداد وبرا نرفررت 
وغضب زیاد طرف م  آمد وگمانم که مراهم چنددشنرامری داده 
باشد، از ژست هایش نارضایتی معلوم میشدکه م  نمی برایسرتری 
تاایننااعلیحضرت را همراهی میکردم وداتل کشتی می شدم وآن 

 صحنۀ آتری  راشاهدمیبودم ! 
تلاصه مرادریک هوتل بردند وشب همان نفرکه گمرانرم 
شخص مقتدر کی جی بی بوده باشد، دوباره آمدوای  بار ازم  هم 
مهمان نوازی نمود. هرروز به دیدن م  میآمد وجویرای احروالرم 

 میشد. تقریبا ده روزرادرآننا سپری کردیم! 
نه تنهااتحاد شوروی آن زمان به چنی  نوع اعمال دربرابرر 
زعمای کشورهای بیگانه جهت پیشبرد مفادشان متوسل میشد بلکه 
همه دولتهای بزرگ چنی  عمل رابارها اننام داده اند ومیردهرنرد. 
چنانچه دربارۀ جمال عبدالناصر یک مامور سی آی ای گرفرتره 

«بودکه مشکل همرای کولونل ناصراینست که دراو کدام نقطرۀ  
 »ضعف سراغ نمی شود!

نمیدانم شورویها درسنوات پنناه، شصت، هفتاد وعرلری 
هذالقیاس، به چه تعداد دیگری از والاحضرتان، جرلالرترمرآبران 
وسایرکارمندان عالی رتبۀ کشورما را در دام های گوناگون فساد 
وارتشا انداتته باشند. ما انسانها عموماً موجودات نهایت مررمروز 
ودارندۀ تواص متضادمیباشیم وتاجاییکه به تواهشات نفسانی ما 
تعلق میگیرد، سرزدن اعمال غیرمترقبه همیش امکان پرذیرراسرت. 
شاید دربارۀ سردارمحمد داودتان ازی  رهگذر کدام گمان منفری 
موجودنباشد، لیک  کی جی بی بازهم دراو یک عریرب عرمرده 
 تشخیص داده بودکه غرور، حس جاه طلبی وساده لوحی او بود. 
دربارۀ ای  همه سرگذشتها ای  گفتۀ لارد آکت  انگلیسی رانربرایرد 

قدرت انسان رافراسرد مریرسرازد  «فراموش کنیم که گفته است:
ویاای  کلام حضررت  «وقدرت مطلق انسان را مطلقاً فاسدمیکند.

 مولانای بلخ راکه فرموده است:
 نفس ماهم کمتر از فرعون نیست    لیک اورا عون ومارا عون نیست
 نفس ما هم کمتر  از نمرود نیست    لیک او را  بود ما را بود  نیست
 نفس ماهم کمتر ازشداد نیست        لیک او را داد وما را داد نیست!

 »تاج التواریخ «فرازهایی ازکتاب
را امیرعبدالرحم  تان به قلم تود نگاشتره  »تاا التواریخ«کتا 

وبارها به چاپ رسیده است. پس ازی  برتی ازیادداشتهای آن امیر 
بخشیده بودند، بصورت  »امیر آهنی  «راکه انگریزها برایش لقب

کوتاه نقل تواهیم نمود، که همه عبرت انگیزودربرارۀ ترعریریر  
سرحدات افغانستان به تواست او ازسوی انگریزتواهد بود، وطی 
آن تودامیرگواهی میدهدکه درتعیی  تطوط مرزی برویرژه)ترا 
دیورند( هیچ فشار واجباری ازسوی بیگانگان وجودنداشته وشخص 
امیربه تواست تود به تمام آنهاموافقه داشته است. اینهم  بخشری 

 کتا  امیرنقل شده است. ۴۰۰-۴۵۴ازصفحات صفحات 
م نسبت به م  ۵۷۷۱تیمور میرزاشاه، حکمران اسمار درسال ...«

تعهداطاعت نموده تودرا ومملکت تود را تحت حرفراظرت مر  
درآورد تا ازبیم حملۀ دشم  قوی تود، حمرا تران براجروری، 
مطمئ  گردد . وچون مشارالیه رایکنفر از غلام های او مرقرترول 
نمود، سپه سالارم  جنرال غلام حیدرتان، درماه دسرمربرر سرال 

م اسمار راتصرف نمودوای  امراسبا  زیاد ترغریریرردولرت ۵۷۴۵
هندوستان گردید، زیراکه آنان به تمام ای  محلات یاغستان چشرم 
طم  میداشتند. تمام ای  ولایات یعنی چترال، باجور و صوات و 
نبیر و جیلاس و وزیری جزء یاغستان میباشد. ودولت هندوسرتران 
اصرارها نمودند که م  اسمار راتخلیه نمایم، ولی چرون نرقرطرۀ 
مذکور در دروازۀ محلات مملکت م  یرعرنری کرنرر ولرغرمران 
وکافرستان وجلال آبادمیباشد، و مشرف بر راههای پامیروچتررال 
میباشد، نگه داشت  ای  دروازۀ معتنای مرمرلرکرت ترودم بررای 
نگهداشت  هرات وقندهاروبلخ که درسه گوشۀ دیگرمملکت مر  

 میباشد، لازم بود .
بهمی  قسم دولت هندوستان اصرارکردندکه چغایی راهم تخرلریره 
نمایم ودر کافرستان وتمام یاغستان وبلوچستان و سمرت چرمر  
نیزماموری  سرحدی هندوستان دایما مداتله مینمودند وچیزیرکره 
اسبا  تعنب م  بوداینست که از یک طرف دولت هرنردوسرتران 
میگفتند مابیشترازی  ولایاتی راکه درسمت افغانستان بروده براشرد 
لازم نداریم، چون مایلیم افغانستان دولت قوی مستقلی بوده باشرد 
وازطرف دیگر، کوه توجک را تونل زده راه آه  ترودراداترل 
مملکت م  می نمرودنرد. مرثرل ایرنرکره کراردبره جرگررمر  
میزدندوتبرافواهی هم بود که دولت انگلیس میخواهد راه آهر  
تودرا چه بااجازۀ م  وچه بی اجرازۀ مر  براشرد، تراقرنردهرار 
بیاورندوای  تبر درهرجا منتشر ودرمنلس پارلمران هرم مرطررح 
مذاکره بودودرای  با ، وکلای م  که تلاصۀ تمام روزنامه جات 
رادرمسایل متعلقه به افغانستان برای م  میفرستادنرد، مررامرترصرلا 

 اطلاع میدادند.
علاوه برای  دولت روس، دربا  ولایات روشان وشغنان، مشغرول 
فراهم آوردن اشکالات برای م  بود. به جهت قط  وفصل ترمرام 
همی  مناقشات و زحمات بودکه سفارتی رابه ریاست سررمرارتری 
مور دورندبکابل دعوت نمودم و چون مشارالیه شخص سیاسی دان 
هوشیاری بود، ملتفت که اطمینان باعث اطمینان است، چنانچه شیخ 

 سعدی)ع( گوید:
 دل رابه دل راهی است دری  نیلگون سپهر

 از کینه کینه تیزد و از روی مهر مهر
مشارالیه به جهت سلامتی ومحافظت تودبه م  اعتمادنموده عازم 
کابل گردید وبه همراه معاونی  تودکلنل الیس که یکی ازاجزای 
اداره نظامی هندوستان بود وکاپیتان مانریس اسمریرت و مسرترر 
کلارک که یکی ازاجزای وزارت امور تارجۀ هندوسرتران برود 
ودکتر ف ، حکیم باشی فرمانفرما ومستر دانرالرد وچرنرد نرفرر 

مراه ۵۴ازمحاسبی  ومنشی هراواجرزای هرنردی بره تراریرخ 
از پشاور، بطرف کابل حرکت نرمرودنرد ودر  ۵۷۴۳سپتمبرسال

ورودسفارت مذکور به کابل، جنرال م ، غلام حریردر ازآنرهرا 
استقبال نمود. م  اندکی راکه عمارت مسکونی پسرم حبیرب الله 
 تان بود ومتصل به کابل میباشد، به جهت منزل آنهاتعیی  نمودم.

بعدازمنلس رسمی اول، فورامشغول مذاکرات گرردیردم. چرون 
سرمارتی مور دورند، شخص سیاسی دان بسیار زیرکی برودوزبران 
فارسی راهم تودمیدانست، تمام مذاکرات زود اصلاح شد، ولی به 
جهت اینکه ثبت هرحرفی راکه سرمار تی مور دورنرد وترودم 
ودیگرمتکلمی  سفارت صحبت میکردیم داشته باشریرم، قررارداده 
بودم که منشی باشی م  سلطان محمدتان، عقب پرده برنرشریرنرد 
وبدون آنکه کسی اورا ببیند یاحضوراو راعقب پرده غیرازترودم 
بداند، وهرکلمۀ را کره سررمرارتری مروردورنرد یراترودم بره 
همدیگرتکلم میکردیم به تا رمزاتتصاری نوشرتره ثربرت ایر  
مکالمات تماما دردارالانشای دولتی ضبا است. حاصل تمام ایر  
صحبت هااینست که گفتگویی که بی  دولت م  برادولرت روس 
دربا  روشان وشغنان حاصل شده بود، چنانچه قبلا بیان داشرتریرم 

 قط  وفصل گردید.
دربا  ولایت داتان که جزمملکت م  گردیده بود، قراردادم که 
تحت محافظت دولت انگلیس باشد، چراکه ولایت مذکور ازکابل 
بسیاردور واز مملکت م  فرد افتاده بود وازای  جهت تیلی مشکل 

 بودکه ولایت مذکور را به توبی مستحکم نمایم. دربا  تا 

 هامبورگ ، آلمان                                    سیدآقا هنری

 افغانستان در قرن بیست
 موانع تاریخی در راه استقراردولت قانون درین کشور

اتیراکتابی باعنوان بالاتألیف جنا  دانشمند واسرتراد والاشرأن 
داکترمحمد حیدر تان متولدولایت غزنی فارغ ترحرصریرل اول 

تحصیلات عالی تا دکرترورای   نمبرشعبهءریاضیات لیسه استقلال
حقوا وعلوم سیاسی دانشگاه   درفرانسه و سابق استاد درفاکولتهء

در دوران صدارت مردمی شهید میرونردوال  ۵۴ ۷ ۵۴۶۵/۳کابل
ودوسال درجمهوری داودتان رئیس دانشرگراه کرابرل برودنرد 

 برایم ازطرف دوستی اهدا شد.  طورعاریت
راستی کتا  به ای  سادگی روان گفتره هرای مسرترنردی کره 
پدرمحترم شان نائب الحکومهء جنوبی عبدالحکیم بارکزایی وبرادر 
شان محمدافضل یاور سردار محمد ظاهرودیگرشراهردان تراریرخ 
معاصر میباشند نبشته اند یکی ازتاطرات شان را به قلم ترودشران 

 نمونه می آورم.
اعلیحضرت امان الله تان برای پدرشان نائب الحکرومرۀ ولایرات 
جنوبی تبردادند که فردا درملای عام میخواهم با رعیتم صرحربرت 
کنم، مردم گردیزرا تبرکردند فردای آنروز در حدود ده هرزار 
نفر به شوا جم  شدند همی  که شاه تانمش ملکه ثریا را بدون رو 
پوش یا چادری درپهلوی تود آورد مردم یکه یکه دورشدند کره 

 آتریک هزارنفرهم نماند.
بدی  لحاظ که ای  عنوان را انتخا  کردم که از دانشمند 
بزرگوار پروفیسر اکادمیسی  عبدالاحمدجاوید پرسیدم آیا ظراهرر 
شاه تدمت کردند درجوابم گفتند اگر ظاهر شاه سال یرک بریرل 
تاک می انداتت بدررفت های چنداول پاک میشد ! اینهم نرقرل 

 قصۀ ازمت  کتا  جنا  استاد داکترمحمدحیدرتان :
درکابل یک روزحی  صحبت، مرحوم  ۵۴۴۴درسال  ...«

عزیزالرحم  قتیل ضیایی که ازسالیان دراز ماموروزارت ترارجره 
بود وبام  اززمان متعلمی در لیسۀ استقلال آشنایی داشت، چرنریر  
 «حکایت میکردکه دریکی ازسفرها همرکا  ظاهررشراه برود.

چندروز رادرماسکو گذشتاندیم ودرهمه دعوتها شرکت داشرترم. 
دردعوت تودیعی تروشچف ازاعلیحضرت تواهش کرردتراقربرل 
ازمواصلت به کابل چندروز رادربحیرۀ بایکال که آ  وهروای 
تیلی مطبوع دارد به استراحت بپردازد. اعرلریرحرضررت قربرول 
کردوازجملۀ همه همرکابان تنها مرا باتودگرفت وذریعرۀ یرک 
طیارۀ مخصوص وتیلی منهز فردای آن شب به صرو  مرنرزل 
مطلو  رهسپارشدیم وچندساعت بعدبه آننا رسیردیرم. )دنربرالره 

 درستون سوم(
************ 

سرحدی قرارداده شدکه تا مذکور را از چترال وگردنۀ 
بروغیل تا پشاور کشیده مشخص نمایند وازآننا هم تاکوه مرلرک 
سیاه معی  نمایند. به ای  قسم که داتان وکافرستان واسمار وطایفۀ 
مومند، لال پوره، قدری ازوزیرستان جزء مملکت م  گردید وم  
ادعای حقوا تودرا دربا  استانسیۀ راه آه  چم  نو وچرغرایری 
وباقی وزیرستان و بلندتیل و کرم وافریدی وبراجرور وصروات 
ونبیر و دیر وچیلاس وچترال ترک نمودم . هردو طغرای قررارداد 
نامه را دربا  سرحداتی که معی  شده بود، تودم واجزای سفارت 
مهر وامضانمودیم ودرقراردادنامۀ مذکورنیزذکرشده برود چرون 
دولت افغانستان بطوردوستی ادعاهای ترودرا دربرا  برعرضری 
ازولایات چنانکه قبلامذکورشده است قط  نمود، لهذابه عوض ای  
همراهی وجهه اعانۀ که سال دوازده لک روپیه دولت هندوستران 
تابه حال می پرداتت، بعدازای  سال هژده لک روپیه تواهد بود. 
علاوه برای  دولت هندوستان متعهدگردید که محض هرمرراهری 
دوستانه، اسلحه وادوات حربیه به دولت افرغرانسرتران بردهرد و 
نیزقرارداده شدکه بعدها دولت افغانستان هرقدراسلرحره وادوات 
حربیه تواسته باشد، ابتیاع نموده واردافغانستان نرمرایرد، دولرت 

 انگلیس مان  نشوند. 
پسرم حبیب الله تان تمام اجزای انگلیسی سفارت راباعبدالرحریرم 
تان، معاون السنۀ شرقیه ومحمدافضل تان سفیرانگلیس مقیم کابل 
ونوا  ابراهیم تان، درباغ بابربه جهت صرف شام دعوت نرمرود. 
پسر هایم حبیب الله تان ونصررالله تران وغرلام حریردرتران 
سپهسالارومنشی باشی و دو سه نفر از صاحب منصب هرای مر  

 ازآنها پذیرایی نمودند. 
۵درتاریخ نومبر، درعمارت سلام تانه دربرارعرمرومری  ۳

تشکیل یافته، تمام صاحبمنصب های کشوری ونرظرامری کرابرل 
وروسای طوایف مختلف ونیزدونفر پسرهای بزرگم حضورداشتند، 
درحضور اهل منلس به جهت م  با  المقده، نطقی نمودم وتمام 
قراردادهایی راکه داده شده بود، به جهت اطرلاع مرلرت واهرل 
مملکت تودبه کسانیکه حاضربودند اجمالا بیان کردم . تداوند را 
حمد نمودم که روابا دوستانه راکه بی  ایندودولت حاصل برود، 
محکم وآنهابیشتراز پیشتر باهمردیرگررمروافرقرت عرطرافررمرود، 
ونیزازسرمارتی موردورندواجزای سفارت مذکور امتنان نمودم که 

 گفتگوهارا از روی عاقلی قط  وفصل نمودند.)ادامه دارد(
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حقوا ضعفا، اقلیتها و آنانیکه درجامعه مورداغماض وتربرعریرض 
قرارگرفته وبه حاشیه کشانیده شده اند قواعد و قوانی  طرح نماید 

 ۲وبه طورمنظم، دقیق و عادلانه تطبیق کند
ظرفیت: تشکیلات دولت باید از نگاه پرسونل کار فهم  -۶

وسزاوار، تنهیزات دفتر وطرزالعملها طروری آمراده گررددکره 
مشکلات مراجعی  به اسرع وقت حل شده بتواند ودرمرواردیرکره 
اصول، قواعد، مقررات وقوانی  گنگ باشند، لازم است مرنرابر  
موجوددباشندکه ازطریق آنهابتوان طرا واسالیب جدیدوابتکاری 
راپیداکردوبه منصۀ تطبیق گذاشت وسکتگیهای اداری رامررفروع 

  ۲ساتت
شفافیت: اجراآت منسوبی  دولت باید روش  و قرابرل  -۱

فهم باشندکه چیزی از آن کتمان شده نتواند ونه تفسیرات متفاوت 
و متعددکه راه استفاده جویی را برای ارکان دولت هموار سرازد 

 ۲بروز کند
مؤثریت : اجراآت ارکان دولتی وقتی از مرؤثرریرت  -۷

کافی برتوردار می گردند  که اجراآت متکی شوند به فیرصرلره 
علاوه برآن ، هرگونره  ۲های ارگ  قضایی و پارلمان منتخبۀ ملت 

تخطی از  آن ها باید توسا وسایل ارتباط جمعی از قبیل جراید و 
تلویزیون و غیره به منظور آگاهی ملت بدون تصحیح،  فراش و 

 برملاء شده بتواند.
دسترسی: زمینۀ دسترسی عوام بره ادارات واراکریر   -۴

واسنادغیرمحرمانۀ دولتی بایدمساعد گرددو هررشرهررونردبردون 
تبعیض وامتیاز قادر باشد تا با مراجعه به مخازن اسناد نقل قانونری 
سند مطلو  تود را از قبیل وثیقه و قباله وغیره ملاحظه نرمروده 
جوا  سؤال قانونی تود را به طور رضایت بخرش و مرقرنر  و 

 ۲یاهدایت لازمه حاصل کند
۵ باز رسی: یک امر ضروریست که اجراآت اراکیر   -۲

دولت طور منظم و به اسرع وقت مورد مداقه وتفرتریرش برعردی 
دستگاه های عامل و بی طرف و با صلاحیت قرار یابنرد ، صررف 

 ۲نظر از رتب و مقام ماموری  تحت استنطاا
عدم تمرکز: تمرکز قدرت درمرکزمعمولاً براعرث  -۵۵

بهترآنست که صلاحیرترهرای  ۲کارشکنی ها وفساد اداری میگردد
اداری بی  پایتخت وولایات کشوربه نحوی تقسیرم شرونرد کره 

ای  عملیه باید امرور مرالری ۲مؤثریت اجراآت را افزایش بخشند
 ۲وبودجوی را هم در بربگیرد

هدفمندی: بعض کشورها مثل افغانسرتران ازوفرور  -۵۰
اتتلافات نژادی، قومی، منطقوی، مذهبی، لسانری ، اقرترصرادی 
وفرهنگی در زیان افتاده اندزیرا چنی  نارسایی هاکشور را پارچره 

  ۲پارچه میسازد
هدف مهم دولت همه شمول تنثی ساتتر  ایر  چرنریر  

عقیده براینست که حکومت همه شمول  ۲اتتلافات کشنده میباشد
وحدت ملی راتحکیم میبخشدوحس تفوا طلبی راآهسته آهسته به 

 ۲مساوات مبدل میسازد
در پهلوی سائر مزایا دوثمره مهم حکومت همه شمول که 
عبارت انداز انکشاف اقتصادی وایرنراددمروکرراسری ازطررف 

  ۲کشورهای غربی قلمداد گردیده است
یک ملت غریب معمولاً به یک سلسله نارساییرهرامرواجره 

مثرلاً غرربرت،  ۲میباشدکه فراغت ازقید آنها یک امر ضروریست
عدم مساوات، تبعیض، سرقت، آدم ربایی، گرروگران گریرری، 
تعصب، مهاجرت جبری، تشونت، استثمرار، رشروت سرترانری، 
اتتلاس، غضب جایداد مردم و ملکیت های دولرتری از قربریرل 
ادارات، اراضی، ساتتمان ها، سرک ها، پارک ها، معادن، ذتایر 
آ ، مرات  و جنگلات و مناب  مالی و غیره توسا افراد سارا و 
سرکش زیاد شای  اند که سد راه پیشرفت و عدالت اقتصادی قرار 

 ۲می گیرند
چنی  عوامل منفی تاصتادًر حالاتی بیشترمشهود انرد کره 
انحصارقدرت دردست یک عدۀ محدود افراد تمررکرز یرابرد و 

 /)دنباله دارد(۲مملکت فاقد شمولیت همگانی باشد
********* 

فارسی ستیزی وعصبیت آشکار 
سیاست دوگانه طالبان در  «قومی

  »قبال زبان های ملی
سایت گهرواره و اسرتراد  حضرت وهریز، بنیان گذار ویب

هرای  زبانی یکی از نشانره-گوید، دام  زدن به نفاا قومی زبان می
 گی حکومت فعلی است.  فروپاشیده

زبانی امروز مثرل -او نوشته است که سررشتۀ نفاا قومی
 همیشه در دست ارگ است.

به گفتۀ آقای وهریز، ارگ ریاست جمهوری عرمرداً برا 
تواهد به روی  بلندکردن سروصدا و تحریک مردم افغانستان می

 هایش سرپوش بگذارد./ کاری کم
 درشمارۀآینده(۰بخش-)نقل ازسایت جاودان
*********** 

 

 حکومت همه شمول یعنی چه ؟
الف. مساوات تمام اتباع یک ملت در برابر قانون بدون در 
نظر داشت نژاد، رنگ پوست، ژن جنسی، لسان مادری، عقیدۀ 
مذهبی، گرایش سیاسی، وض  مالی، محل بود و باش، جای ولادت 

 ۲و وضعیت تأهل
 . هیچ تبعۀ ازطرف اراکی  دولت تود سرانه وبدون 
منوز قانونی تعقیب وتعذیب و تبعید و توهی  و تحقیر و مضرو  
و بازداشت شده نمی تواند و نه اعضای تانوادۀ یک فرد متهم به 

 ۲ارتباط جرم شخص متهم مورد بازتواست و زجر قرار می گیرد
ا. دولت هیچ تبعه ایرا به ترک ملیت و جای رهایش و 
ازدست دادن حق گشت وگذار در داتل وط  و حق سفربه تارا 
ویا عودت دوباره به کشور و حق ترید و فروش املاک ، و حق 
اشتراک درمظاهرات صلح آمیز وحق مساهمت به گروپهای 
 ۲سیاسی وتروا ازآنها بدون حکم قانون محروم ساتته نمی تواند

د. هرتبعۀ کشورحق دارد تا شکایت تودرا به محکمه 
برساند وفیصلۀ عادلانه بدست آورد وبدون حکم محکمه ملزم 

 ۲شناتته نشود
ه. هرفرد ملت حق دارد تاآزادانه و بدون توف و رعب 

 ۲البته یک سلسله استثناات وجود دارد۲آزادی بیان داشته باشد
مثلاًکذ ، تهمت، افترا، تحریکات برعلیه نظام، اعلانات گمراه 
کننده، چاپ و اشاعۀ بانکنوت، پورنوگرافی، استعمال الفاظ وقیح 
و قبیح، استحقار واستخفاف افراد، تخلف از حق تکثیر نشریات، 
تشویق به انتحار، دعوت به تفرقه و غیره شامل آزادی بیان 

 ۲نیستند
و. هر زن و مرد بالغ و عاقل حق مساوی دارد تا به اتتیار 

  ۲و انتخا  تود همسر انتخا  کند ویا از همسر جدا شود
ز. هرفرد بالغ و کار آزموده و واجد شرایا حق مساوی با 

 ۲دیگران دارد تا در حکومتداری سهیم باشد
ح. هر فرد ملت زن و مرد حق کار و حق انتخا  شغل و 
حق مساوی معاش در کارهای مشابه با دیگران وحق تفریح و 
رتصتی و ترفی  و تقاعد، مخافظت از تطر در دفتر و حق یک 

 ۲سویۀ زندگی آبرومندانه رادارا می باشد
ط. هر فرد مستحق است که در آوان پیری، زهیری، 
بیماری، بیکاری، بیوگی، معلولیت و تقاعدی از کومک دولت بر 

 ۲توردار گردد
ی. تورد سالان نیز مانند بزرگسالان مستحق کومک، 

 ۲حراست و مصؤنیت می باشند
ک. هر فرد به س  رسیده مستحق کسب تحصیل ابتدایی 
رایگان و اجباری است صرف نظر از مشخصات قومی و دینی و 

هدف از تحصیل عبارت است از بهترساتت   ۲محل اقامت وی
شخصیت و استعداد افراد برای شناتت بهتر و احترام حقوا مدنی 

 ۲یکدگر
ل. تحصیلات عالی و مسلکی برای تمام افرادیکه شرایا 
منوزه ومروجه را تکمیل بتوانندبایدطورمساویانه وعندالمقدور و 

 ۲برحسب ضرورت مهیاگردد
م. والدی  در تعیی  رشتۀ تعلیمی اطفال حق اولیت را 

 ۲دارند
ن. هرفردحق داردازثمراتتراعات وانکشافات علمی 

 ۲کشورش استفاده کند
س. هرفردملت صرفنظراز ژاد جنسی و تصوصیات 
تانوادگی و عقایدمذهبی حق دارد تا درتماشا ویا اجرای مراسم 
فرهنگی کشورش آزادانه و بدون قید و شرط و تبعیض اشتراک 

 ۲نماید
تواسته های عملئ دولت همه شمول را می توان در  

 چوکات یک ملت همه شمول ذیلاً تعریف کرد:
مشارکت: باید قواعد و اداراتی ایناد شوندکه ازطریق  -۵

آنهارابطۀ بی  دولت ومردم برقرار گردد تا مردم درحل و فصل 
 ۲مسائل مهم کشور با دولت شریک شده بتواند

تقسیم قدرت: صلاحیتهای اجراآتی طبقات مختلف  -۰
سیاسی و ارگنهای محلی و ملی باید تشخیص، تثبیت، و توضیح 
گردند تا هرکس بداندکه کدام وظیفه را و با کدام اتتیار باید 

 ۲اننام داد
ساتتار و تشکیلات: در تشکیلات دولتی جایگاه  -۳

مؤسسات فرهنگی همچو دانشگاها ومؤسسات دینی همچو مساجد 
و مدارس به منظور تنویراذهان مردم و بلند بردن سطح آگاهی 

نقش چنی  دستگاهها درتعریف، تشریح و تبلیغ  ۲شان معی  گردد
 ۲اولیتهای ملی تیلی بارز است

جوا  گویی: از وظایف دولت همه شمول است که  -۴
ضوابا و معیارات عام فهم طرح و آماده سازدکه اتباع کشور به 
سهولت قادرشوند تودرابه اراکی  مسؤل دولت برسانند و راج  به 
اجراآت شان در رابطه به حل مشکلات تود مفاهمه نمایند، 

 ۲استنوا  کنند تا قان  شوند
 انصاف و عدالت: دولت باید بالاتص برای حراست  -۱

 ابراز تسلیت
وفات تألم وتأسف انگیزشادروان انننیر فریداحمد هوشمند، سابق 
کارشناس دردفترریاست جمهوری رادرکلورادو به همکاردانشمند 
جنا  داکترغلام محمد دستگیرو دتترشان تانم هوشمند و 
فرزندانش، بی بی حاجی دستگیروتمام بازماندگان شان صمیمانه 
تسلیت و تعزیت عرض نموده، روان مرحومی را درذیل الطاف 

 الهی شادمی تواهیم. کلیه همکاران جریدۀ امید.
********** 

 شعری از زنده یاد فریدون مشیری

 اشکی در گذرگاه تاریخ
 »قابیل«از همان روزی که دست حضرت 

 »هابیل«گشت آلوده به خون حضرت 

 »آدم«از همان روزی که فرزندان 

 آورانِ حضرتِ باریتعالی صدر پیغام

 شان جوشید زهر تلخ دشمنی در خون

 آدمیت مرده بود ، گرچه آدم زنده بود.

 را »یوسف«از همان روزی که 

 برادرها به چاه انداختند

 از همان روزی که با شلاق و خون
 را ساختند» دیوار چین« 

 آدمیت مرده بود. 

 بعد دنیا هی پرُ از آدم شد و این آسیاب

 گشت و گشت، قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

 ای دریغ ! 

 آدمیت برنگشت.

 قرن ما ، روزگار مرگ انسانیت است

 ها تهی است سینه ی دنیا ز خوبی

 صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ... ابلهی است
 نابجاست »محمد«و  »عیسی«و  »موسی«صحبت از 

 هاست چمبه »موسی«قرن 

 من که از پژمردن یک شاخه گل

 از نگاه ساکت یک کودک بیمار ، 

 از فغان یک قناری در قفس

 از غم یک مرد در زنجیر ، 

 حتی قاتلی بر دار

 اشک در چشمان و بغضم در گلوست
 وندرین ایام، زهرم در پیاله 

 زهر مارم در سبوست

 مرگ او را از کجا باور کنم؟

 صحبت ازپژمردن یک برگ نیست، 

 کنند وای، جنگل را بیابان می

 آلود را  دست خون

 کنند در پیش چشم خلق پنهان می

 دارد روا هیچ حیوانی به حیوانی نمی

 کنند آنچه این نامردمان با جان انسان می
 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

 فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نُخست

 در کویری سوت و کور، 

 ها صبور در میان مردمی با این مصیبت

 صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق ، 

 گفت وگو ازمرگ انسانیت است./
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شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. علاقمندان لطفاهًرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

هرای  های طالبران را برا سریراسرت تابلوی دانشگاه بلخ، سیاست
دار سترم  نظر دوره جمهوریت و تاریخ ریشه های تنگ ناسیونالیست 

زند و ای  برداشت را که طالب نیرروی  فرهنگی در وط  پیوند می
 «کند. ایدیولوژیک صرف است، باطل می

کاوه جبران، نویسنده نیز در ای  مورد واکنش نشان داده 
را بررترورد قرومری  «دانشگاه»است. آقای جبران حذف واژه 

انکار قومیت و زبان طالب یک بحرث «ورزد:  داند و تاکید می می
دو   پرداتته و ای ساتته کننده است. پروژه سیاسی و نهایت گمراه

غنی به همکاری شماری از ماموران  ر  دور جمهوریت قومی کرزی
های ریاست امرنریرت  چاکرمنش تاجیک و هزاره است که در اتاا

 »ملی طراحی و تطبیق شده است.

یعقو  یسنا، استاد پیشی  دانشگاه البیرونی، از اقدام طالبان 
ها و شرمراری از  های دانشگاه مبنی بر حذف زبان فارسی از لوحه 

گوید  دهد. او می های دیگر دولتی از سوی طالبان هشدار می اداره
که طالبان از زمان تصرف افغانستان ترا ایر  دم، دسرت بره 

های مختلف کشور  قومی را در بخش  و تعصبات  ستیزی زده فارسی
ستیزی بنا برر  فارسی«افزاید:  اند. ای  استاد دانشگاه می دام  زده

عصبیت و تعصب قومی طالبان است. اقدام طالبان از نادانی ایر  
هرا در  دانستند که وجرود زبران تیزد. طالبان باید می گروه برمی

کشور فرصت و غنیمت برای کشور است. همچنان زبان فرارسری 
 »زبان میاننی و زبان وحدت بی  مردم افغانستان است.

کند که هرچند حذف زبان فارسی از کشور  یسنا علاوه می
ور شدن تعصرب  پذیر نیست، اما ای  اقدام طالبان سبب شعله امکان

های زبانی و پرتنش ساتت  مناسبات فرهنگی و اجتماعری مرردم  
ای  اقردام طرالربران «سازد:  شود. یسنا تاطرنشان می افغانستان می

بسیار تطرناک است و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و هرمرچرنران 
اکنون هم ایر   چه هم زند. اگر زبانی جامعه افغانستان را آسیب می

توانسرت  پذیری می پذیر است، اما ای  آسیب مناسبات تیلی آسیب
شود کره اقروام و  ترمیم شود؛ اما ای  برتورد طالبان سبب می

 »های کشور مرزهایش جدا شود. فرهنگ

های اجتماعی نوشته است:  احمد، از فعالان پشتون در شبکه
گان و روشنفکران امروزی زبان  م  باورم ای  است که نویسنده«

نان با زبران فرارسری و  ای پشتوزبا پشتو و فارسی رابطه دو طرفه
زبانان با زبان پشتو را دوباره ترمیم کنند و رابطه ای که در  فارسی
۰قرن  ها و تعبیر نادرست از  ملت ر و در اثر به وجود آمدن دولت ۲

]ها }بیداری هویت هرا و  ضرر دیده و باعث جدایی پشرتروزبران 
شان که در آثار کلاسیک فارسی  ها از یک بخش تاریخ زبان فارسی

 »شود.  و پشتو است، شده، دوباره ترمیم
امان الله فصیحی یکت  از فرهنگیان بلرخ در یرک دهره 
گذشته، نوعی فارسی ستیزی در افغانستان دلایل سیاسی میداند)م  
فکر نمی کنم حامیان تارجی دتالتی در ای  قضیه داشته باشرنرد. 
ناسیونالیست های تند پشتون، عامل اصلی هست. آن ها در ترمرام 
ساتتار قدرت به تصوص در زمینه آموزش و پرورش و دانشگاه 

حتی قبلا تبرنگاری که از واژه دانشگاه   ها. حضور موثری دارند،
به جای استفاده از معادل آن در زبان پشتو استفاده کرد، به شدت 
با او برتورد شد. وزارت آموزش و پرورش یا با ای  تربررنرگرار 
برتورد کرد. یعنی یک جریان ناسیونالیستی قدرتمند در آن جرا 
ای  مسائل زبانی را عمده می کنند. در ای  بی  مناف  سیاسی گروه 
های قومی در ای  جا تعیی  کننده تر است تا ای  که یرک عرامرل 
تارجی وجود داشته باشد. لذا به نظر نمی رسد که قدرت تارجی 
در ای  جا امریکا و اروپا در افغانستان مسئله آن ها هم بحث زبران 

 فارسی یا زبان پشتو نیست.(
سمیه پارسی یکت  از فرهنگیان کاپیسا میگوید: اگر ما بره 

ویژه در جامعه چند فرهنگری و   زبان و هویت، به  رابطه سیاست،
چند قومی افغانستان دقت کنیم، آن گاه اهداف سیاسیون پشترون 

شود. فارغ از اینکه امروز چره  در مبارزه با زبان فارسی نمایان می
و  «پوهنتون»، به دانشگاه «بایسکل»فرقی دارد که به دو چرته 

گفته شود ولی واقعریرت ایر  اسرت کره   «سرک»به تیابان 
روزها دیگر صرفا کلمراتری روزمرره   هایی از ای  دست ای  واژه

انرد و  نیستند، بلکه تبدیل به نمادهایی از هویت و سیاسرت شرده
 سیاستمداران کشورهای استعماری بر اساس برنامه های قدیمی از 

ای  تفاوت ها برای ایناد تفرقه و جدایی در بیر  مرردم دارنرد 
استفاده می کنند. اینکه که گفته می شود چرا مردم افغانستان زبان 
و لهنه دری را کنار گذاشته و با لهنه تهرانی و اصفهانی صحبت 
می کنند ای  نتینه طبیعی سال ها زندگی در ایران است و ای  از 

 آثار و عوارض زندگی در غربت است.
چالش اصلری زبران فرارسری در  «وی در ادامه افزود

افغانستان اتتلاف سیاستمداران پشتوزبان با سیاستمدران تاجیک و 
هرای  تبدیل یک موضوع فرهنگی به ابزاری برای پیشبرد سیاسرت

است. متاسفانه در هشت سال گذشته دولت اشررف   تفرقه افکنانه
هرای  های پیشی  افغانستان از راه تر از حکومت غنی به شکلی عیان

مختلف تلاش کرده است نسخه مورد پسند تود را از زبان فارسی 
زبانان افغانستان تحمیل کنند و  با وارد کردن الفاظ پشتو بر فارسی

اندکه افرغرانرهراآنررا  هایی برای نیل به ای  هدف برگزیده سیاست
  تعبیر می کنند. »ستیزی فارسی«

گویرد:  تلیل قانت نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات می
الله تان، تشخیص شد که زبان فارسی مان   در دوران حکومت امان

شود و برایرد  می »پشتو«رشد ادبیات اصیل افغانی یا همان زبان 
 سرکو  شود، اما سرکو  نتینه نداد.

محمد داوود تران، شرمراری از «در ادامه می افزاید: 
گزیرنری  های جای شناسان شوروی وقت را دعوت کرد تا راه زبان

نهاد کردند تا  مندان پیش پشتو را به جای فارسی بسننند. ای  دانش
ی فارسی،  در زبان فارسی مای  بکارد، به ای  معنا که در هر جمله

 »پشتو را زیر نام مصطلحات ملی وارد کند.  بی  دو تا چند واژه

داوودتران بره وزارت «آقای قانت در ادامه میگویرد: 
های فارسی مرانرنرد  فرهنگ نامه فرستاد تا اعضای دولت از واژه

استفاده نکنند که ای  سنت را داوود تان به جرا  و دانشگاه بانو«
 گذاشت و تا هنوز هم ادامه دارد.

ی  در همی  حال احمدغنی تسروی رئیس سابق دانشکرده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه دولتی هرات و استاد در دانشرگراه 

سازی اهمیت زبان  بارت برلی  درگفتگوی با بنیاد سعدی با برجسته
های قوی با همان  فارسی گفت: باور م  ای  است که همیشه زبان

مانند. زبان فارسی قدرتمند است و  قوت در جایگاه تود باقی می
هایی نسبت به آن صورت بگیرد  مهری حتی اگر در ای  سرزمی  بی

های بعد  ها حکومت کرده و قرن زبان فارسی زبان همه است. قرن
شود چنیر  درترت  هم در افغانستان حکومت تواهد کرد و نمی

قوی و نیرومندی را حذف کنیم و زبان دیگری را که فرزنرد ایر  
 زبان است جایگزی  آن کنیم.

دادن قدرت زبان فارسی به  ای  پژوهشگر زبان برای نشان
ایستادگی و ماندن آن در برابر زبان عربی اشاره کرد و گفت:زبان 

ها و صدها زبان را در  عربی به عنوان یک زبان قدرتمند آمد و ده
مسیر تود حذف و نابود کرد، از زبان سریانی گرفته تا زبان قبطی 

های دیگر که در کشورهایی مثل لیبی و مراکرش و  و نبطی و زبان
مصر و امثال آنها وجود داشت؛ اما زبان فارسری نرابرود نشرد و 

ی قوی  توانست در برابر هنوم زبان قدرتمند عربی که دو پشتوانه
دی  و پشتوانه بسیار بزرگ جغرافیایی داشت، مقاومت کنرد. ایر  

دهد که زبان فارسی چنان بنیان قوی و قدرتمندی داشته  نشان می
است که توانسته است در برابر هنوم و سلطه زبان عربری براقری 

 بماند.
وی افزود: آنچه باعث شد زبان فارسی بتواند در مرقرابرل 
زبان عربی ایستاد بشود ای  بود که پشتوانه بسیار قوی داشت: مثل 
پهلوی ساسانی، پهلوی اشکانی، سغدی، تخراری، تروارزمری و 

ها در مسیر زبان عربی حذف شدند، اما فارسی  اوستایی. تمام زبان
ها برای حفظ زبان تود دست به ایناد لهنه دری زدند. لهنه  زبان

دری بنا به گفته دکتر معی  در شمال تراسان ایناد می شود کره 
بلخ و بدتشان و توارزم و سمرقند و بخارا باشد. بعد همی  لهنره 

آید و از مسیر کابل و بامیان و هرات و نیشابرور ترا بره  دری می
رسد. سپس، همی  لهنه دری لهنه اصلی زبان فرارسری  فارس می

 کند. شود که امیرتسرو از آن یاد می می
او با جداتواندن زبان دری و تاجیکی از زبران فرارسری 
مخالفت کرد و گفت: ما یک زبان داریم که زبان فارسری و برا 

ها هرم  ی اصلی و مادر همه ای  لهنه های مختلف است. ریشه لهنه
 ( ۱زبان فارسی است. )دنباله درصفحۀ 

فارسی زدایی و عصبیت آشکار 
سیاست دوگانه طالبان در «قومی 

 »قبال زبان های ملی
 و میزان تحصیل

هرا،  ها، معریرنریرت سپردن حداقل نود درصد وزارتخانه-۱
ها و  های وابسته به ولایت ها، و ریاست های مستقل، ولایت ریاست

 های مرکز و ولایات به قوم پشتون. ها، دادگاه وزارتخانه
الله آتوندزاده، رهبر طالبان، ملا محمدحسر   ملا هیبت-۶

الدی  حقانی، وزیر داتله، ملا محرمرد  وزیر، سراا آتوند، نخست
یعقو ، وزیر دفاع و شیخ تالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی 

انرد کره  های کلیدی کابینره طرالربران از منکر ای  گروه از چهره
اند. ای  افراد یا  کدامشان تاکنون به زبان فارسی صحبت نکرده هیچ
توانند فارسی حرف بزنند یا از روی ترعرصرب و نرفررت  نمی
 تواهند یک کلمه به زبان فارسی صبحت کنند. نمی

زبان ومفراتررتراریرخ  عکسهای شاهان، شاعران فارسی-۱
درشهرمزارشریف، هررات  «دیوارفرهیختگان»وادبیات فارسی از 

 وکتابخانه های تمام دانشگاه دولتی افغانستان حذف شدند.
 سیاست دوگانه در نبود قانون

سیاست »بسیاری از شهروندان افغانستان طالبان را متهم به 
 در قبال زبان های ملی و فرهنگ ای  کشور می کنند. «دوگانه

های  عزیزالله رحمانی یکی از فرهنگیان هرات حذف واژه
کرنرد و  فارسی را گامی برای ایناد فاصله میان اقوام بیان مری

اهانت به یک زبان و یک قوم اصلِ برابری شهروندی «گوید:  می
 »برد. را زیر سئوال می

حمیدالله روفی یکت  از فرهنگیان بدتشان تصمیم طالبران 
را علیه زبان فارسی دشمنی آشکار با سایر اقوام ساک  در کشرور 

زبان فارسی یک زبان بزرگ اسرت و «گوید:  عنوان کرده، می
توانند سبب حرذف یرک زبران  طالبان با دشمنی آشکارشان نمی

 »کنند. بزرگ شوند. با ای  کار تنها به تود توهی  می
عطا محمد نور، والی پیشی  بلخ در زمان جمهروریرت در 

ستیزی متهم کررده  بوک، طالبان را به فارسی ی رسمی فیس صفحه
ستیرزانره جرز  ای  اقدامات فارسی«است. آقای نور نوشته است: 

تواند. ستون ای   آنکه آتش نفرت را شدت بخشد کار دیگری نمی
 »قدر سست نیست که فرو ریزد زبان آن

الله نبیل، رییس پیشی  امنیت ملی در رابرطره بره  رحمت
 حذف واژه دانشگاه از در  ورودی دانشگاهاها واکنش نشان داد.

هموطنان ما از حذف «آقای نبیل در تویتی نگاشته است: 
عرده از  کلمه شیری  و پر مفهوم دانشگاه باید ملول نباشند، و آن
اند، هرم  هموطنان ما که تنها با درا کلمه پوهنتون به وجد آمده

تشنود نباشند؛ چون اگر ای  وزیر تحصیلات عالی و ای  مرلاهرا 
باشند، حال محصلان را در دانشگاه و پوهنتون هرر دو تررا  

 »بینم. می
منیژه باتتری، نویسنده و سفیر افغانسرتران در اترریرش 

کره یرک گرروه تربرهرکرار  طالبان افزون بر ایر «گوید:  می
هرم   هرا ها و زبران جویی با فرهنگ اند، دشمنی و ستیزه تروریستی

فررهرنرگری و  تواهند افغانستان را کشرور یرک دارند. آنان می
 »زبانی معرفی کنند و در ای  راستا آجندای مشخصی دارند. یک

افزاید که افغانستران یرک کشرور  سفیر افغانستان در اتریش می
های متعددی است و ای  تنروع  ها و زبان رنگارنگ، دارای فرهنگ

کسی حق ندارد با حذف، انکار  . هیچ  متعلق به همه شهروندان است
و ستم هویت کشورمان را به یک زبان و قوم منحصر سرازد. بره 

الاقوام در افغانستان است و حذف  گفته او، زبان فارسی، زبان بی 
آن به معنای انکار بیش از نصف شهروندان ای  کشور و فرهرنرگ 

 زبان فارسی است.
فرهنگیان، شاعران و روزنامه نگاران افغانستان حذف زبان 

های عمومی تروسرا  فارسی را از تابلوهای ادارات دولتی و مکان
گویند کره  دانند و می می »فارسی ستیزی«طالبان، تداوم سیاست 

ای  سیاست را  »میلۀ تفنگ«و  »زور«تواهند با  طالبان اکنون می
 تطبیق کنند.

منیب مهرداد استاد دانشگاه نیز در یرادداشرتری دربراره 
 حذف واژه فارسی دانشگاه از »ستیزی طالبان نگاشته است:  فارسی


